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 الحمدالله رب العالمين و الصلوة و السلام علی خير خلقه

 )ص(و امين وحيه ابی القاسم محمد
 

است و بـراي تبيـين و       » شفاعت در قرآن  «بحث ما در موضوع     
يكـي از   . اين بحث، ايراد بعضـي از مقـدمات ضـروري اسـت           ة  ادام

و معاني آن در قـرآن      » اذن الهي «پرداختم،  مقدمات كه به شرح آن      
اما بـراي اثبـات     . چند آيه را در جلسات گذشته توضيح دادم       . است

گفتم، بايد به آيات ديگر هم استناد كنيم        » اذن«آن معنايي كه براي     
 . و آنها را هم بيان نماييم

آمده، و همچنـين عـين آن       » اذن «ة رعد كلم  ةسور 38ة  در آي 
از چند آيـه قبـل از       . نيز مذكور است  ) غافر(من  ؤ م ة سور 74ة  در آي 

را » نـار «و  » جنـت «اين گروه آيـات،     . كنيم  مورد نظر شروع مي    ةآي
 . »اذن الهي«دهد تا برسد به  توضيح مي

الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَـا   مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا«

 ـ. )35رعد(»وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّار  عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْتِلْكَ بهشـتي  ة مثال و نمون
كه به پرهيزگاران وعده داده شده است، مثل باغي است كه از زيـر              
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. متصور است» الأَنْهَار تَحْتِهَا«دو معنا براي . آن نهرهاي آب جاري است
 ـ         اري اسـت، ديگـر اينكـه       يكي اينكه قناتهايي كه از زير باغهـا ج

پس اين مثَل است، . نهرهاي آبي كه از زير درختان باغها جاري است      
بينيد، برايتان قابـل     بينيد، درختان را مي    يعني شما اينجا باغ را مي     

، بـه   »متقـون «تجسمند، پس بهشـت و بـاغي كـه در آن دنيـا بـه                
 و  يعني تعبير . پرهيزگاران وعده داده شده است، مثل اين باغ است        

ايـن  . بينيم بينيم به محسوسي كه الآن مي      تشبيه معقولي كه ما نمي    
ايـن بـاغ و     . بينـيم  محسوس الآن جلوِ چشم ماست و ما آن را مـي          

 .درختان و زيباييها براي ما روشن است
بينيم، در دو چيز  تفاوت آن باغ با باغهايي كه ما در اين دنيا مي 

. »ظِلُّهَا«و ديگـري    » أُكُلُهَا«يكي  . دو چيز در آن باغ دائمي است      . است
يعنـي هـم    . »ظِلُّهَـا «و هم به    » أُكُلُهَا«هم مربوط است به     » دَآئِمٌ«لفظ  

پاييز و زمسـتان نـدارد،      . اش هايش دائمي است و هم سايه      خوراكي
 .اش هم دائمي است هايش دائمي است، سايه ريزان ندارد، ميوه برگ

يي كه داده شده است، پايان و         اين وعده  ،»تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ   «
وَّعُقْبَى الْكَـافِرِينَ  «. انـد   كار كساني است كه پرهيز پيشه ساخته    ةنتيج

يعني اگـر انسـان در همـين        . ، اما پايان كار كافران آتش است      »النَّار
 ـ               ةاعمال دنيا كارهايش مبتني بر پرهيزگـاري نباشـد، و از هـر نقط

 فعل حرام شود پرهيز نكند، دچـار        ضعفي در كارهايش كه منجر به     
أُولَـئِكَ الَّذِينَ  «! گناه شده، پس كافر است و عاقبت كارش آتش است         

يعني آتش، نتايج اعمـال را      ! ، همين جاست  )22عمـران  آل(»حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم 
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بيند كه دسـتش     كه رسيد، مي  ة كار   و نتيج » يـعقب«سوزاند و به     مي
 ! خالي است و چيزي ندارد

! ، اي پيـامبر   )36رعـد (»الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْـك       وَ«
كساني كه پيش از تو به آنها كتاب داديم، يعني اهل كتابند و كتـاب               

اند و اهل تقـوي      اند و به آن عمل نموده      خودشان را خوب درك كرده    
اينكه اكنون اين   و پرهيز هستند، چه يهودي باشند و چه نصراني، از           

 ! شود، خوشحالند كتاب بر تو نازل مي
 ةاهل ايمان از توسع   ! در اين آيات مسائل اخلاقي بزرگي هست      

 ايمـان، خوشـحال   ة تقـوي، توسـع  ة اخلاق، توسـع ةفرهنگ، توسع 
متأسـفانه ايـن    ! شوند، حالا هر كسي كه باعث اين توسعه بشود         مي

ينكه كـار خيـري را      صفت به ندرت در ميان مسلمانها هست كه از ا         
آن كار  ! نه: گويند حتي مي ! كس ديگري انجام بدهد، خوشحال شوند     

مثلاً ! دهيم، خوب است   كه خوب نيست، اين كاري را كه ما انجام مي         
هر دو دارند كـار خيـر       . سازد، ديگري مدرسه   يكي دارد مسجد مي   

اما ايـن يكـي آن      . دهند، پس هر دو بايد خوشحال باشند       انجام مي 
اصـلاً  ! خـورد  سازي به درد نمي    كند كه مدرسه    را تخطئه مي   ديگري

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَـنْ      «: گفتـه ! خدا كجا گفته بايد مدرسه بسازيد؟     

آن يكـي هـم     ! ، پس بايد مسجد سـاخت     )18توبه(»آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر   
 اصلاً كـار    !خورد؟ اين همه مسجد توي شهر به چه درد مي        : گويد مي
بـه سـطح    ! كنم، خـوب اسـت     اين كاري كه من مي    ! خودي است  بي

طـور كارهـاي خيـر همـديگر را تخطئـه            همـين ! جامعه نگاه كنيد  
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ولـي  ! كنم، خوب است   كاري كه من مي   : گويد هر كسي مي  ! كنيم مي
آن كساني كه پيش از تـو اهـل كتـاب و            ! اي پيامبر : گويد قرآن مي 

نكه دين توسعه پيدا كند و تو بيايي و دين        تقوي و پرهيز بودند، از اي     
، »يَفْرَحُونَ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَيْـك      «! شوند آنها را تكميل كني، خوشحال مي     

 ! كنند شادماني مي
خودتان مطلب  ! دهم من اين مسائل را بيش از اين توضيح نمي        

يعني اگر اين صفات در ما هسـت، بايـد       . را بگيريد و اجرائيش كنيد    
كاري كـه   : طور عمل نكنيم كه هر كسي بگويد       و اين حذفشان كنيم   

متأسفانه ! كنند، بهتراست   كارهايي كه ديگران مي    ةكنم از هم   من مي 
 ! اين صفت در بين ما خيلي ساري است

، گروههايي هستند كه بعضي  )36رعـد (»وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَه    «
منظور . كنند ن عمل مي  كنند، يعني به بعضي از آ      از كتاب را انكار مي    

! طـور نباشـيم    قرآن اين است كه ما ايمان آورندگان به كتـاب ايـن           
متأسفانه اين هم چيزي اسـت      ! بعضي را بگيريم و بعضي را رها كنيم       
يعني هر گروه، يا هر كشور، يا       ! كه الآن در بين مسلمانها شايع است      

آن كنـد و بـه       هر مذهبي از مسلمانها، به بخشي از كتاب عمل مـي          
و شايد بحث ناسخ و منسوخ ! ايمان دارد و بخش ديگر را قبول ندارد  

كه در تفسير مطـرح شـد، از همـين جـا ناشـي شـده باشـد كـه                    
حـالا  ! اين آيه را رها كن و به آن آيه عمل كن          : خواستند بگويند  مي

 !اين آيه را كنار بگذاريم، با آن آيه كار كنيم
بگو كـه   ! ، اي پيامبر  )36رعد(»وَلا أُشْرِكَ بِه   دَ اللّهَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُ     «
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به من فرمان داده شده است كه خـدا را بپرسـتم و بـه او شـريك                  
خيلي از صفات غير انساني و ضد اخلاقي ما در عبادت ايجاد            . نياورم

توجه داشته باشيد كه يـك نـوع شـرك در توحيـد        ! كند شرك مي 
ب مردم تا آنجايي كه تـاريخ       غال. داريم و يك نوع شرك در عبادت      

 اقـوام  ةيعني هم. اند دهد، شرك در توحيد نداشته     بشريت نشان مي  
پس همه،  . اند و انسانها خدايي را به عنوان خداي واحد قبول داشته         

امـا انسـانها در عبـادت مشـرك         . خدا را به يگانگي قبـول دارنـد       
 ـ ةتو واسط ! اي بت : گفته ساخته و مي   يعني بت مي  ! شوند مي ن بـا    م

 ة، اين بتها ميانجي و واسط     )18يـونس (»هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّه   «! خدا باش 
بناءبراين اين دسـته از مشـركين خـدا را قبـول            ! ما و خدا هستند   

خواهند خدا را بپرسـتند،      مي. شوند دارند، اما در عبادت مشرك مي     
 أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ    قُلْ إِنَّمَا «! پرستند اما يك چيز ديگر را هم در كنارش مي        

بگو به من فرمان داده شده است كه خدا         ! ، اي پيامبر  »وَلا أُشْرِكَ بِه   اللّهَ
يعني من خدا را . را پرستش كنم و كسي و چيزي را شريك او نسازم    

قبول دارم، شما هم قبول داريـد، ولـي شـما در عبـادت مشـرك                
، بـه   »من دون االله  «د و   اي  كعبه را پر از بت كرده      ةايد خان  آمده! ايد شده

ولي به من فرمان داده شده است كـه         ! پرستيد غير از خدا را هم مي     
 !فقط خداي واحد را بپرستم

، مـن بـه سـوي آن خـداي يكتـا            )36رعـد (»إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآب    «
 مـا روي ايـن آيـات        ةبايد هم . خوانم، دعوت من به سوي اوست      مي

اء فقط به سوي خدا است، نه به سـوي          ببينيد دعوت انبي  ! دقت كنيم 
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فقط عبادت خدا و    ! فقط پرستش خدا و نه چيز ديگري      ! چيز ديگري 
ام اين است كـه      ، اصلاً من برنامه   »إِلَيْهِ أَدْعُو «: گويد مي! نه چيز ديگري  

ها و بتهـا     يعني بگويم شما اين شفعاء و واسطه      ! به سوي خدا بخوانم   
عبـادت فقـط    ! ا مستقيماً بپرستيد  بياييد فقط خدا ر   ! را بريزيد دور  

حالا همه بياييم عبادتهاي خود را بررسي كنيم و ببينـيم           ! براي خدا 
! كدامش فقط بـراي خـدا اسـت و كـدامش فقـط بـراي او نيسـت                 

جدايشان كنيم و آنها را كه فقط براي خدا نيسـت،كنار بگـذاريم و              
. يمو بياييم فقط در راستاي دعوت پيـامبر قـرار بگيـر           ! دور بريزيم 

هـم  » مَـآب «. ، بازگشت به سوي اوست    »وَإِلَيْهِ مَآب «براي اينكه   ! چرا؟
اسم زمان است و هم اسم مكـان، يعنـي زمـان بازگشـت و مكـان                 

 . بناءبراين فقط بايد خدا را در نظر گرفت و پرستيد! بازگشت، اوست
حكم را  ، ما به همين جهت اين       )37رعـد (»وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّا   «

هم به جهت ساختار    !  چرا به زبان عربي؟    1.به زبان عربي نازل كرديم    
زبان عربي و هم به جهت اينكه معجز اين بود كه قرآن در سرزميني              

در . كه فاقد تمدن بشري است، نازل شود، قرآن به زبان عربي است           
!  كعبـه بـود    ة عربستان تنها ساختمان سنگي همين خان      ةشبه جزير 

ها از چوب و برگ خرمـا و حصـير و             خانه ةهم!  نبود هيچ چيز ديگر  
مردمـان عربسـتان    ! آري! چادرهايي از پشم گوسفند و شـتر بـود        

در حاليكه روم شرقي، انتاكيه، اسكندريه،      ! كردند طور زندگي مي   اين
                                                 

البته در اينكه چرا قرآن به زبان عربي است، بحث خيلي مفصل است و مـن                 ١
 .دهم فقط به طور خلاصه اندكي توضيح مي
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ها  شما برويد در لبنان تمدن فنيقي     ! ايران و لبنان مراكز تمدن بودند     
جمشيد تمـدن ايرانيهـا را        در تخت  !را ببينيد كه چه عظمتي داشته     

! در روم و آتن عظمت تمدن را ببينيد       ! ببينيد كه چه عظمتي داشته    
اما پيامبر اسلام بايد از جايي ظهور كند كه هـيچ تمـدني نباشـد و                
عاليترين و بزرگترين و بهترين مكتب هـدايتي و اخلاقـي بشـر را              

 ! اين مهم است! ايجاد نمايد
نيا آشنا باشيد و زبان عربـي را بـا آنهـا            اگر با زبانهاي ديگر د    

بينيد كه استحكام زبان عربي را ندارند، يعنـي آن          مقايسه كنيد، مي  
خواهد تفهيم كند، اگر بخواهـد خـارج از ايـن            چيزي را كه خدا مي    

مـثلاً بـراي يـك لغـت        . لغت تفهيم كند، كلمات بيشتري نياز دارد      
عنا را برساند، و اگـر   ، ممكن است نياز به يك سطر باشد كه م         »تقوي«

تازه اين لحن و صوت را هـم        . شد اينگونه بود قرآن خيلي حجيم مي     
البته اينها ظواهر امر است و در باطنش مسائل ديگري          . كرد پيدا نمي 

 . بحث ما خارج استةهم هست كه از حوصل
اللّهِ مِن وَلِـيٍّ وَلاَ   نَوَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِ «

هـر  ! اي پيـامبر  !  خطاب به شخص شخيص پيامبر است      2.)37رعد(»وَاقٍ
گاه تو از خواهشها و هواهاي نفساني مردم تبعيت كني، بعد از اينكه             
علم براي تو آمد و دانستي، ديگر خداوند نه دوسـت توسـت و نـه                

بر اسـلام بـه     ببينيد خدا حداقل بايد براي پيـام      ! نگهدار و حافظ تو   

                                                 
اين آيات بايد در ذهنتان باشد تا مـا بتـوانيم آن مسـأله              ! خوب دقت كنيد   ٢

 .اساسي را اثبات كنيم
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كشـد،   او كه اينقدر زحمـت مـي      ! جهت پيامبريش حريمي رها كند    
طالب  خورد، شعِب ابي   شود، گرسنگي مي   كند، شكنجه مي   دعوت مي 

دهد، خديجه را از     طالب را از دست مي     كند، در آنجا ابي    را تحمل مي  
دهد، خوب به جهت اينها همه رنج و زحمت در راه هدايت             دست مي 

حـالا  :  خدا هم بايد براي او حريم را رها كند و بگويـد  مردم، بالآخره 
چـون خيلـي    ! اگر يك نارسايي هم در دعوتت بود، طـوري نيسـت          

اما خطاب به پيامبر اين است كـه اي         ! زحمت كشيدي، طوري نيست   
هر گاه تو از خواهشها و هواهاي نفساني مردم تبعيـت كنـي    ! پيامبر

، ديگر خداونـد نـه دوسـت    بعد از اينكه علم براي تو آمد و دانستي 
 ! توست و نه نگهدار و حافظ تو

 ضعفي است كه در مسلمانها بعـد از پيـامبر بـوده             ةو اين نقط  
يعني بعد از اينكه علم آمد و بعد از اينكه كتاب و هدايت آمد              ! است

و صراط مستقيم روشن شد، هنوز ما تابع هواهاي نفساني خودمان و            
يعني هر چه دل مـن      ! ران هستيم هاي ناپسند ديگ   روشها و انديشه  

اگـر  ! و دين بايد همان را توجيه و تاييد كند        ! بخواهد، آن دين است   
چطـور  ! خواهم ربا بخورم، دين بايد رباخواري را توجيه كنـد          من مي 

يـي نداريـد،     حالا اگر شـما چـاره     ! خيلي خوب : بگويد! توجيه كند؟ 
! شـود؟   چه مي  )279بقره(» وَرَسُولِه فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ   «پس  ! طوري نيست 

يـا  ! پس اين آيه هيچ   ! اعلام جنگ بدهيد با خدا و رسول      ! رباخوارها
رشوه حرام است، اما حالا اگر گيـر كـردي و مضـطَر          : گوييم مثلاً مي 

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ     «ةكنيم به آي   استدلال هم مي  ! شدي، طوري نيست  
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گويد كه اگر كسي مضـطَر شـد، بـدون       م مي ، خدا ه  )173بقـره (»وَلاَ عَاد 
و اينگونه راه   ! اينكه نيت تجاوز و عدوان داشته باشد، طوري نيست        

گر هواهاي   ديني كه توجيه  ! اين دين خوب است   ! آري! كنيم را باز مي  
امـا اگـر    ! همه هم آن را قبـول داريـم       ! نفساني ما باشد خوب است    

همـه بـا آن مخـالف       آمديم دين حقيقي و واقعي را مطرح كـرديم،          
علت اينكه اهل كتاب، يهود و نصاري، آمدند در برابر رسول           ! هستيم

خدا ايستادند، براي اين بود كه آنهـا دينشـان را مطـابق هواهـاي               
نفساني و خواهشهاي دل خودشان ساخته بودند و پيـامبر آمـد آن             

! اينها دين نيسـت   ! اينها اصلاً غلط است   : گفت! باورها را دور ريخت   
حالا تمام ايـن كارهـايي كـه در         ! پرستي است  ا اصلاً ضد هوي   دين

قرآن نيست، و پيامبر هم انجام نداده، و ما بـه عنـوان ديـن انجـام           
انجـام  ! دهيم، اگر شما بياييد و بگوييد كه اينها از ديـن نيسـت             مي

 !كنند ديني مي به جاي اينكه بپذيرند، شما را متهم به بي! ندهيد
اگر تـو بخـواهي     ! اي پيامبر : تور آمد كه  براي پيامبر دس  !  آري

تابع هواهاي نفساني و خواهشهاي دل آنها باشي، بعد از اينكه علـم             
اللّهِ مِـن وَلِـيٍّ وَلاَ    مَا لَكَ مِنَ«! براي تو آمد، و راه براي تو مشخص شد

ديگـر  ! ، ديگر خداوند نه دوست توست و نه نگهدار و حافظ تو           »وَاق
خـدا ديگـر حـافظ و       ! خدا نخواهي داشت  مندي از جانب     هيچ بهره 

 ! از خط خارج شدي! نگهبان تو هم كه پيامبر خدا هستي، نيست
ما در مقابل ايـن آيـات چـه         ! حالا تفاوت ما را با پيامبر ببينيد      

تـر از    تـر و عظـيم     انگار ما خود را خيلي بزرگ     ! خواهيم بگوييم؟  مي
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خيلـي ملِـك    ! يمدان خيلي خود را فرشته مي    ! دانيم پيامبر اسلام مي  
وقتـي خـدا    ! اصلاً ديگر خدا وليِ تو نيسـت      : گويد خدا مي ! دانيم مي

پيـامبر  ! تواند وليِ من باشـد؟     وليِ من نباشد، ديگر امام معصوم مي      
وقـت مـا انتظـار       وقتي خدا حذف شد، آن    ! تواند وليِ من باشد؟    مي

داريم كه امام معصوم كه مطيع امر خداست، خلاف امر خـدا عمـل              
اي  حالا تو آمده  ! مگر من نگفتم وليِ آنها نيستم     : گويد خدا مي ! كند؟
شـود   آيا مي ! دهي؟ يعني تو به من دستور مي     ! وليش باش : گويي مي

امام معصـوم بـه خـدا دسـتور دهـد كـه ايـن گناهكارهـا، ايـن                   
كارها، اينهايي كه پرهيزگاري نكردند، اينهايي كه خـارج از           معصيت

! ني خودشان بودند، اينها را ببخشـيد؟      دين و تابع خواهشهاي نفسا    
گويم كه از جانب خدا ديگر براي تو         من به پيغمبرم مي   : گويد خدا مي 

آنها كه ديگـر  ! به پيغمبرم اين را گفتم! يي نيست  حافظ و نگهدارنده  
خواستند تابع پيامبر و راه خدا شوند تا از ولايت و            آنها هم مي  ! هيچ

 ! مند شوند وقايت من بهره
، و هـر    )38رعـد (»وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّـةً     قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِك    وَلَ«

آينه ما پيش از تو نيز رسولاني را فرستاديم و آنهـا هـم همسـراني                
اين هم يكي از مسائل مهم دعوت انبياء اسـت          . داشتند و فرزنداني  

مانند انسانهاي ديگـر    كه خود را از نظر نيازهاي مادي در رديف و ه          
خواهـد كـه نبـي و رسـول و           زيرا هميشه بشر مـي    . دهند قرار مي 

يـا بتواننـد    ! فرشـته باشـند   ! معصوم، كساني مافوق انسان باشـند     
ايـن در   ! نـه : گويـد  اما خداوند مي  ! العاده انجام دهند   كارهاي خارق 
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همان انبيائي كه پيش از تو هم آمدند، و اين يهود و            ! سنت ما نيست  
اري مدعي هستند كه تابع آنها هستند، آنها هم زن داشتند، آنها            نص

رفتنـد،   خوردند، آنها هم راه مـي      هم بچه داشتند، آنها هم غذاء مي      
پس اين خواست، خواستِ غير معقولي است       . زدند آنها هم حرف مي   

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّـن زُخْـرُفٍ أَوْ         «گويي   گويند كه اگر راست مي     كه مي 

، مـا  )93اسـراء (»نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْـرَؤُهُ  رْقَى فِي السَّمَاء وَلَنتَ
روي و بعد بـا   آوريم به تو تا اينكه ببينيم كه به آسمان مي     ايمان نمي 

وقـت آن كتـاب را مـا از تـو            گردي، آن    يك كتاب در زير بغل برمي     
آن ! ا ببينيم چه چيزي داخل آن نوشته شده       خوانيم ت  گيريم و مي   مي

 ! آوريم وقت ايمان مي 
ها را    ما اين خواست   ةهم! آري! ها را نداريم؟   آيا ما اين خواست   

براي اينكه سعي كـرده     ! اصلاً امام معصوم چرا معصوم است؟     ! داريم
، خـود را از گنـاه دور      3است، هم با علم اكتسابي و هم با علم لَـدني          

 از يك طرف، چون فرزنـدان امـام هسـتند، و از طـرف               آنها،. بدارد
كردند گناه   كردند، كوشش مي   ديگر، چون علم را از پيامبر كسب مي       

بردنـد، تمامـاً جـان       تمام توان و سعي خودشان را بكار مـي        . نكنند
                                                 

دادند كـه    ار سيما توضيح مي    چه ةآقاي ري شهري هم اين مطلب را در شبك         ٣
در هـر   . عصمت دو نوع است، يكي عصمت اكتسابي و ديگري عصـمت لـَدني            

حال من خوشحال هستم كه اين مسائل كم كم دارد جا مـي افتـد كـه اصـلاً                   
 بـه مـردم     -! كردنـد  دانستند، جرأت نمـي     نه اينكه نمي   -علماء جرأت كنند    

انـد و تحمـل      پيدا كـرده  بگويندكه عصمت چيست؟ كم كم مردم رشد فكري         
 .پذيرش اين مسائل را دارند
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گذاشتند كه از راه صـراط مسـتقيم الهـي           خويش را در اين راه مي     
» مولي«مطيع امر   ! آري. شندخارج نشوند، و مطيع امر مولاي خود با       

 ! باشند» خدا«يعني مطيع امر ! باشند
متأسـفانه در نظـر مـا امـام       ! بينيم؟ آيا ما امامها را اينگونه مي     

و كسي نيست كه بـراي آوردن و دعـوت   ! كسي است كه معجز دارد  
كسي نيست كه جانش    ! كردن مردم به دين خدا كوشش كرده است       

تواند، و خوبيِ او هـم       سي است كه مي   ك! را در اين راه از دست داده      
 مـريض شـفاء     ة او هـم   حتـي مقبـر   ! دهد اين است كه مريض شفاء      

مـا اصـلاً   ! در نظر ما امام و معصـوم بايـد اينگونـه باشـد       !!! دهد مي
مـا بـه عنـوان      ! معصوم چه بوده؟  ة  خواهيم بدانيم فكر و انديش     نمي

 بوده؟ ديـد    تفكر او چه  ! دانيم؟  حضرت رضا چه مي    ةشيعه، از انديش  
آن حضرت نسبت به جامعه چه بوده؟ نسبت به قدرت سياسي چـه             
بوده؟ نسبت به مردم و فرهنگ مردم و اينكه مردم چگونه بايد رشد             
كنند، و حكومت بر آنها چگونه بايد باشد، چه بـوده؟ آيـا اينهـا را                

نه از حضرت ! دانيم نه از حضرت صادق مي! دانيم اصلاً نمي! دانيم؟ مي
دانيم كـه ايـن امامهـا در         اصلاً ما به عنوان شيعه نمي     ! دانيم يباقر م 

! انـد؟  كـرده  عباس زندگي مـي    اميه و بني   عصر چه سلاطيني از بني    
 ! دانستن اينها مهم است

عبـداالله الحسـين در كـربلاء، ديگـر          چرا بعد از شهادت ابـي     
چـه  ! اميه نتوانستند به خاندان عصمت و طهارت فشار بياورند؟         بني
چـه كسـاني ايـن مسـائل را روي منبرهـا توضـيح              ! قي افتاد؟ اتفا



 قرآن   درشفاعت
 

13 

شود كه در آن جوِ خفقان       چه مي ! دهند كه ما امامها را بشناسيم؟      مي
اميه، شهادت اباعبداالله الحسين يـك دفعـه         و نظام ديكتاتوري بني   

اگـر آن شـهادت نبـود، اصـلاً         ! كند؟ فضاء سياسي جامعه را باز مي     
اميه شكسـت    بعد از آن بود كه بني     ! دمان چيزي از مكتب اسلام نمي    

اميه  حتي افراد خونخوار بني   . خورد و نفوذ سياسيش را از دست داد       
متأسفانه اين ! گروههاي مخالف و معارض پيدا شدند     ! شوند كشته مي 

آيا تمام زندگي اباعبداالله الحسين در اين چند        ! گويند مطالب را نمي  
! ول و آخرش همين بـود؟     ا! شود؟ ساعت روز عاشورا آغاز و ختم مي      

 حرفهاي معمـول را روي منـابر         من بيش از نيم قرن است كه همين       
هايي كه حضرت زينب     خطبه! جز چند مورد نادر   ! شنوم  و مي   شنيده

تازه آيا زندگي   ! شود؟ در كربلاء، در كوفه، در شام ايراد كرد، چه مي         
! زينب كجا رفـت؟   ! شود؟  شام تمام مي   ةحضرت زينب به همان خطب    

تعقيـب  ! چند سال بعد از آن وقـايع زنـده بـود؟          ! كنيم تعقيب نمي 
آيـا كـلاس درس و      ! كـنم  تعقيب نمي ! در كجا فوت كرد؟   ! كنيم نمي

اگر شدند  ! آيا زناني در مكتب زينب تربيت نشدند؟      ! بحثي نداشت؟ 
طور بدست مـا   كنيم كه مكتب تشيع همين آيا ما فكر مي! كه بودند؟ 
عبـاس   عه كه در اوج اختناق و خفقان بنـي     علماء بزرگ شي  ! رسيده؟

كردنـد و كتـاب      در شهر بغداد و حلـِه و نجـف بودنـد و كـار مـي               
توانسـتند حـوزه و      چرا مي ! توانستند كار كنند؟   نوشتند، چرا مي   مي

چه اتفـاقي   ! اين امكان در اثر چه چيزي بود؟      ! شاگرد داشته باشند؟  
 ـ            ام موسـي كـاظم و      افتاده بود؟ برويد و خط را از زنـداني شـدن ام
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شيخ طوسي درعهد   ! تأثير نبود  زندان رفتنها بي  ! تأثيرات آن بگيريد  
هـاي   اينهـا زيـر چكمـه     !  حلِـي در عهـد كيسـت؟       ةعلام! كيست؟

نويسـند، حـوزه دارنـد، دارنـد تربيـت           عباس دارند كتاب مـي     بني
كننـد،   كنند، حديث جمـع مـي      كنند، دارند از شيعه صحبت مي      مي

! چـرا؟ ! كنيم  چرا ما به اين مسائل توجهي نمي       !كنند روايت جمع مي  
ما اگر خيلي لطف در حق ائمـه        ! چرا دنبال خط فكري ائمه نيستيم؟     

العابدين يك ذكر مصيبتي از مظلوميت       داشته باشيم، براي امام زين    
! آيا بيمار بودن براي امام افتخـار اسـت؟        . كنيم او و بيمار بودنش مي    

جا هم   در همين ! ال بيماري چه كرد؟   ببينيد در ح  ! حسن و اجر دارد؟   
ديگر از حضرت باقر، صادق، كاظم، رضا و بقيـه          ! كنيم ائمه را رها مي   

چه كسـي از آنهـا      ! ديگر هيچ اسمي نيست   ! ائمه هيچ خبري نيست   
اينها را بايـد    ! گويد؟ چه كسي شرح حالشان را مي     ! كند؟ صحبت مي 

 !روي منبرها بگويند
وَلَقَدْ «و  » ا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ       مَ«اينها توضيحاتي بود براي     

 . »وَذُرِّيَّةً أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً

رسيم به بخش مورد نظـر كـه در آيـه از اذن الهـي                اكنون مي 
و هيچ  . )38رعد(»ذْنِ اللّه وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِ       «: سخن رفته است  

 لِكُـلِّ أَجَـلٍ   «. يي بيـاورد مگـر بـه اذن خـدا          رسولي حق ندارد آيه   

يعني هر چيزي در نظـام      . ، و هر مهلتي ثبت شده است      )38رعد(»كِتَاب
يعني مهلتـي كـه ثبـت شـده،         » اجل مسمي «. عالم داراي اجل است   

، يعنـي مـا   »تَابكِ لِكُلِّ أَجَلٍ«. ناميده شده، و در دفتر ثبت شده است
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براي هر چيزي مهلتي مقرر و ثبت شده داريم، و بالآخره اين مهلـت    
كند كه ما    بناءبراين يكي از نكاتي كه قرآن دعوت مي       . شود تمام مي 

هـاي   دقت كنيم، همين است كه بشر اول خـودش را و بعـد پديـده        
 .ديگر را جاودانه نداند

 ـ  ، ابـداً  عـيشُ  تَ نکَاَ کَ کَدنيان لِ كُ«: فرمايد منين مي ؤاميرالم ن  و کُ

، براي دنيا طوري زندگي كـن مثـل اينكـه           »داًغَ موتُ تَ نکَاَ کَ تِکَرَآخِلِ
خواهي هميشه در دنيا بماني، و براي آخرتت طوري آماده بـاش             مي

براي دنيا طـوري زنـدگي كـن مثـل اينكـه            . ميري كه گويا فردا مي   
ي آن چيزي   يعن! خواهي هميشه در دنيا بماني، يعني محكم كاري        مي

بايـد بـا ايـن      ! كني بايد تا آخر دنيا باشد      سازي و توليد مي    را كه مي  
و براي آخرتت طوري آماده باش كـه گويـا فـردا            ! استحكام بسازي 

ميري، يعني علاقه و دلبستگي تو به همـان چيـزي كـه بـه آن                 مي
! خواهي بميري  يي باشد كه گويا فردا مي      اي به اندازه   محكمي ساخته 

منين را به عنـوان     ؤهمين يك كلام اميرالم   ! همين طورند؟ آيا شيعه   
 او بگيريم و زندگيمان را روي اين پايه بيـاوريم كـه مـا فـردا            ةشيع
زندگيمان صـاف   ! ايم؟ آيا آماده ! ايم؟ خواهيم بميريم، چكار كرده    مي

گنـاهي  !  در اوج است؟    تقوي! زندگيمان پاك و پاكيزه است؟    ! است؟
! ايـم؟  توبـه كـرده   ! ايـم؟  ا مغفرت خواسته  از خد ! ايم؟ مرتكب نشده 

 !ايم؟ گذشته را اصلاح كرده
آورند، يعنـي     بناءبراين پاسخ كساني كه آيه از خودشان درمي       

آوردند، يا اينكه از پيامبر       تورات و انجيل را درمي     ةآيات تحريف شد  
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وَمَا «: خواستند كه بر اساس دل خود آنها آيه بياورد، اين است كه            مي

يـي از پـيش      ، پيامبر حق ندارد آيه    »رَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه      كَانَ لِ 
تمام اين چيزهايي   ! اما ما اين حق را براي خود قائليم       . خودش بياورد 

دهيم و از دين نيست، يعني آيه براي او نازل           را كه به دين نسبت مي     
طبق اين آيه كه    : يما ايم و گفته   از پيش خودمان آيه ساخته    ! ايم كرده

چهارشنبه عيـادت مـريض     : مثلاً! كنم، اين از دين است     من فكر مي  
فـلان  ! كجا پيـامبر گفتـه؟    ! كجاي قرآن است؟  ! نرويم، از دين است   

كجـاي قـرآن    ! ساعت، ساعت خوبي است براي ازدواج يا براي سفر        
مـا ايـن آيـات را نـازل         ! دانـيم  ما اينها را از دين مي     ! آري! هست؟

كنـيم كـه عـدد       آيه نازل مي  ! چيزهاي ديني ما اينهاست   ! مكني مي
در ! كنـيم  هزارها از اين آيات را نـازل مـي        ! آري! سيزده نحس است  
پيامبر من هم مجاز نيست جز آنچه كه من         : گويد حاليكه خداوند مي  

حال آيا پيامبر مجاز است كاري جز آنچـه         ! كنم بگويد  بر او وحي مي   
! حتماً مجاز نيست  ! ن دين،  انجام بدهد؟    كه بر او وحي شده، به عنوا      

 ! اذن اين كار را ندارد
  خواهيم هستيم و مي  » اذن الهي «در معناي   ! بحث را گم نكنيد   

  .پوشد ة عمل ميگردد و جام ثابت كنيم چگونه اين اذن متحقق مي
از چنـد آيـه     ): منؤم( غافر   ةسور 78ة  رويم سراغ آي   خوب مي 

 رعـد، از دو گـروه، از        ة آيـات سـور    اينجا هم مثل  . خوانم قبلش مي 
، )73غافر(»ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُون  «. كند بهشت و جهنم، شروع مي    
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 كـه شـما     4شود، آن چيزها و كساني     سپس از مشركان پرسيده مي    
 ـ  ! بياوريدشان! داديد، كجايند؟  شريك خدا قرار مي    ال و  ؤخيلـي س

مقدسي را هم شريك خدا قرار      ما چيزهاي   ! درخواست سختي است  
گيريم و   آن وقت، مثلاً، ما در آنجا دست پيامبر اسلام را مي          ! ايم داده
: گويـد  پيامبر مي ! ايم ما اين پيامبر را شريك تو قرار داده       : گوييم مي

همـان  ! همان جا : دهيم جواب مي ! كجا مرا شريك قرار دادي؟    ! كجا؟
ن پلـيس عربسـتان،     جا كنار قبرستان بقيع كـه بـه دور از چشـما           

پيـامبر را   ! آري! مخفيانه رفتم و از خـاك آنجـا برداشـتم و آوردم           
ديگر اين پيامبر   ! افتد؟ حال چه اتفاقي مي   ! ايم شريك خدا قرار داده   

! تواند دست ما را به عنوان امت بگيرد و بگويد برويد در بهشت؟             مي
ند اتفـاق  توا آيا جنايت و خيانتي بزرگتر از اين در حق آن پيامبر مي           

 ! بيفتد كه ما در عبادت، پيامبر خدا را شريك خود خدا قرار بدهيم؟
دينداري و اخلاق پيدا كـردن، و در راه خـدا رفـتن، بـه ايـن                 

 كارهاي ديگري كـه     ةمثل هم ! كنيم، نيست  ها كه ما فكر مي     سادگي
يي كه برايش زحمت     بزرگ است و زحمت دارد، اين كار هم به اندازه         

 .كند شود و عظمت پيدا مي  ميكشيم، بزرگ مي
غيـر از خـدا، آنهـايي را كـه          . ، غير از خدا   )74غافر(»مِن دُونِ اللَّه  «

                                                 
» ذَواِلعقول«هم به   . موصوله در عربي هم جمع است و هم مفرد        » من«يا  » ما« ٤

مـثلاً  . »ذَواِلعقـول «شود، هم به غيـر   يعني صاحبان عقل، به انسان، اطلاق مي    
، »مَن فِي السَّـمَاوَات وَمَـن فِـي الأَرْض   «يـا  » يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض   «

طور است، يعنـي آن چيزهـا و         در اينجا هم همين   . گيرد انسانها را هم در برمي    
 !داديد، كجايند؟ كساني كه شما شريك خدا قرار مي
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، گـم  )74غافر(»قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا«! داديد، چه كساني بودند؟ شريك قرار مي 
بَل لَّمْ نَكُن نَّـدْعُو مِـن قَبْـلُ         «! اينجا نيستند ! پيدايشان نيست ! شدند

! پرستيديم  اصلاً مثل اينكه ما پيش از اين چيزي را نمي          ،)74غـافر (»شَيْئاً
توجيـه  ! پرستيديم مثل اينكه اصلاً ما چيزي را نمي      ! آيد يادشان نمي 

در هـر خطـائي كـه       ! كنـيم  هايي كه مـا مـي      همان توجيه ! كنند مي
ايـم   كنيم، اول به جاي اينكه فكر كنيم و ببينيم واقعاً خطاء كرده            مي

ما اصـلاً هـيچ     ! نه: گوييم مي! به توجيه كردن  كنيم   يا نه؟ شروع مي   
كنـيم كـه اينگونـه       خدا را چطور تلقي مي    ! پرستيديم چيزي را نمي  

نـه حكـيم    ! نه بصيراست ! گويا خدا، نه عالم است    ! نماييم توجيه مي 
! كنـيم  آنجا هم توجيه مي   ! هيچ! نه عليم است  ! نه سميع است  ! است
مـا اصـلاً چيـزي      ! همثـل اينكـه اشـتباه شـد       ! ببخشيد: گوييم مي
 !پرستيديم نمي

طور خدا كافران را گمـراه       ، اين )74غـافر (»كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِين    «
تواند خودش را به عنوان عنصري كـه   يعني كافر ديگر نمي  ! سازد مي

ذَلِكُم بِمَا كُنـتُمْ تَفْرَحُـونَ فِـي    «! كرده، جا بزند   در راه راست حركت مي    

بينيد بدان سـبب     ، اين وضعي را كه اينجا مي      )75غـافر (»يْرِ الْحَقِّ الْأَرْضِ بِغَ 
براي شما حادث شده است كه شما در روي زمين به نـاحق شـادي               

! يعني شادمان بوديد به آنچه كه داشتيد و آن ناحق بـود           ! كرديد مي
، و به خاطر اينكه آن شادماني موجب غرور         )75غافر(»وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ  «
و شما بر اساس آن غرور، با نـاز و نخـوت و تكبـر روي          ! شد ما مي ش

 !كرديد زمين حركت مي
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در قرآن دو بار ديگر هـم       » تَمْرَحُونَ«از مصدر ثلاثي مجرد، فعل      
 لقمان است كه لقمان خطـاب       ةكه يكي در سور   . استفاده شده است  

 مْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحـاً إِنَّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَ«: گويد به فرزندش مي

، روي خود را در جلوِ مردم در هـم          )31لقمان(»اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور     
و روي زمين با ناز و نخوت و غـرور راه           ! به مردم رو ترش نكن    ! مپيچ
اين خيلي مهم است كه انسان بتواند متواضع باشد، و جايگاه و            ! مرو

، اقتصادي، خانوادگي و سياسي او موجـب غـرور و           پايگاه اجتماعي 
تكبر او نشود، علت اهميت اين موضوع در ايـن اسـت كـه تواضـع                

شود مردم به آن شخصيت و جايگاه مهـم طـرف مقابـل              موجب مي 
آن وقت اگـر ايـن آدم       . اعتناء و توجه نكنند و آن را ناديده بگيرند        

رغم اينكه   ه علي بتواند آن تواضع را ادامه بدهد، خيلي خوب است ك         
كننـد، يـا اسـتفاده نادرسـت         مردم از اين تواضع سوء استفاده مي      

و نخـوت و نـاز و      » مرَح«كنند، باز هم متواضع باشد، باز هم دچار        مي
و به همين جهت است كه لقمـان        ! اين خيلي مهم است   ! تكبر نشود 

يـي كـه     كند، آن هم بعـد از آيـه        فرزندش را به تواضع سفارش مي     
وَاصْبِرْ عَلَـى مَـا    يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ «:گويد مي

نماز را اقامه كن و امـر       ! ، اي پسرم  )30لقمان(»أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور     
به معروف و نهي از منكر نما و پايداري كن در برابر آنچه كه در ايـن                 

ها  تحمل اين سختي  . رسد، همانا بزرگيِ كار در اين است       به تو مي  راه  
بناءبراين پايداري خيلي مهـم     ! دهد است كه بزرگي كار را نشان مي      
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  5!است
وَلاَ تَمْشِ فِي   «. در يك آية ديگر هم دقيقاً همين معنا آمده است         

 ! ، روي زمين با نخوت حركت نكن)37اسراء(»الأَرْضِ مَرَحا
، از )76غـافر (»الْمُتَكَبِّـرِين  أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْـوَى ادْخُلُوا «

ايد، و چـه بـد       درهاي جهنم داخل شويد در حاليكه در آن جاودانه        
را » تكبـر «،  »تَمْرَحُـون «ببينيد بعد از    ! جايگاهي است براي متكبران   

خوب . و غرور است   كبر   ةنتيج» حرَفَ«و  » حرَمَ«يعني آن   . كند بيان مي 
اين كه خيلـي   ! ابواب جهنم چيست؟ جهنم چند تا در دارد؟ هفت تا         

! خـواهيم زود بـرويم   وقت چطور مي بندان شود، آن   اگر راه ! كم است 
دهد و آن ابزاري كه كارها را بـا آن           كارهاي بدي كه انسان انجام مي     

يك بـاب جهـنم     » چشم«مثلاً  . دهد، ابواب جهنم هستند    انجام مي 
، نگاه به حرام، نگاه به نامحرم، نگاه به آنچه كه خدا حرام كرده              است
و رفـتن بـه     » پـا «. پس اين چشم و آن نگاه، باب جهنم است        . است

و گفتن به آنچه حرام الهـي اسـت، دروغ          » زبان«. سمت حرام الهي  
گفتن، تملق گفتن، چاپلوسي كردن، خلاف حق گفتن، ناروا گفـتن،           

 اينهـا ابـواب جهـنم       ةهم. طور همينهم  » دست«. حكم ناحق دادن  
 .گشايند هستند، يعني اينها راه را براي جهنم مي

                                                 
گوينـد و نـه بـراي         گويندگاني كه فقط براي مـردم مـي        ةالبته من مثل هم    ٥

 ـ    خودشان، براي شما مي    تثناء هسـتم و هـر كـاري بخـواهم          گويم و خودم اس
دهم و خـودم هـم عمـل         كنم، چون خودم صاحب فتوي هستم، فتوي مي        مي
 !كنم مي
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صبر و شـكيبايي    ! ، پس اي پيامبر   )77غافر(»فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ     «
يعني اين چيزهايي كـه گفتـيم اتفـاق         .  خدا حق است   ةكن كه وعد  

، )77غـافر (»يُرْجَعُـون  عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَافَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَ«. افتـد  مي
يعني اگر  . گردند ميرانيم، اما آنها به سوي ما باز مي        سپس آنها را مي   

در دنيا هم تو نديدي كه عذاب ببينند، بدان كه آنها به سوي ما بـاز                
همين ! شوند و آن عذابي را كه وعده داديم، خواهند ديد      گردانده مي 

گوييم مثلاً فلان شاه كه      مي! پرسيم ال را ما خيلي از خودمان مي      ؤس
مرد، خيلي خوب زندگي كرد، خيلي هم خوب حكومت كـرد، مثـل             

آن ! فتحعلي شاه چهارصد زن داشت    . فتحعلي شاه يا ناصرالدين شاه    
اينها كه تـوي    ! شود؟  عذاب چه مي   ةخوب پس وعد  : گوييم وقت مي 

ا چـرا اينقـدر بـه خودمـان سـخت           دنيا خيلي خوش بودند، پس م     
ميريم، پس   هم كه مي   همه! مثل اينكه عذابي در كار نيست     ! بگيريم؟

 ـ  ! آري! چرا اينقدر دنيا را به سختي بگذرانيم؟        ـ ؤاايـن س ة مـا   ل هم
دهد كه ممكن است حتي تـو بميـري و           قرآن اينجا جواب مي   ! است
 . ايم، نبيني هايي را كه ما به آنها داده  آن وعدهةهم

، هر آينه رسولاني را پيش      )78غافر(»لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم     وَ«
مَّـن قَصَصْـنَا    «،  6از تو فرستاديم كه از خود آنها و در ميان آنها بودند           

، گروهي از آنها را داستانشان را       )78غافر(»عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْك     
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَـةٍ إِلَّـا         «ايم،   روهي را نگفته  براي تو گفتيم و گ    

يي بياورد جز بـه      رسد كه آيه   ، و هيچ پيامبري را نمي     )78غافر(»بِإِذْنِ اللَّه 
                                                 

 . آمده بود عبارتة رعد هم هميندر آيات سور ٦
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 كه امر خدا فرا      ، و وقتي  )78غـافر (»فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ     «. اذن الهي 
گـردد، آنجـا      اساس حق حكم جاري مـي      رسد، آن وقت است كه بر     

يي حـق جابجـا      ذره! خيلي به اين آيات دقت كنيد     ! ديگر حق است  
وَمَـن يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرّاً      ،فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَه «شود،  نمي

وقتي كه قيامت فرا رسد، يا     ! شود يي حق جابجا نمي    ذره. )8و7زلزله(»يَرَه
اجـراء  » قُضِيَ بِالْحَق «وقع دريافت پاداش باشد، آن فرمان بر اسـاس          م

گران،  ، و در آنجاست كه ابطال     )78غافر(»وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُون  «. شود مي
و . شـوند  پنداشتند دچار خسران و زيان مي      آنان كه حق را باطل مي     

ي ايجاد  دهد و كسي را يارا     اينها همه در چهارچوب اذن الهي رخ مي       
زيرا همـين مداخلـه را هـم پروردگـار          . باشد تغيير در اين اذن نمي    

 .جهانيان رخصت نفرموده است
 

  االله و برکاته ة والسلام عليکم و رحم



 

  نهمةجلس
26/10/82 

 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 الحمدالله رب العالمين، و صلواته علی خير خلقه و خاتم رسله
 

 ابراهيم  ةموضوع را از آيات سور    . است» اذن الهي «بحث ما در    
النُّـورِ   الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى«. كنيم دنبال مي

قبلاً در مورد حروف مقطعـه      . )1ابـراهيم (»بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد     
ام كـه بعـد از آن        ها آمده توضـيح داده     كه در ابتداء بعضي از سوره     

يعنـي  . آمـده اسـت   » قرآن«، يا   »ذكر«، يا   »كتاب«حروف، اسمي از    
يي كه بعد از اين حروف هست، حتماً نامي از كتـاب خـدا آورده                آيه

در مورد  . »وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم ،  يس«: ، يا مثل  »كِتَابٌ«: است، مثل همين آيه   
شـايد گويـاترين و بهتـرين       اين حروف خيلي صحبت شـده، ولـي         

خداوند حـروف  : اند تفسيري كه در اين باره آمده، اين است كه گفته  
كه اگر آنها را    » الـم«يا  » الـر«آورد، مثل    معنا را در اول سوره مي      بي

به هم بچسبانيد، باز هم معنا ندارنـد، و منظـورش ايـن اسـت كـه                 
نظيـر   ركيب بـي  معنا اين كتاب را با اين ت       خداوند با همين حروف بي    

توانيد از همين حـروف، آيـاتي        درست كرده است، حالا شما اگر مي      
الْقُـرْآنِ لاَ   قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَــذَا «! بياوريد
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يـي مثـل     ، اگر كه جن و انس جمع شوند كه سوره         )88اسراء(»يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ 
معنـا ايـن     پس خداوند با همين حـروف بـي       ! توانند د، نمي آن بياورن 

كتاب هدايت پرمعنا را نازل كرده و به همين جهت، بلافاصله بعـد از              
 .آورد را مي» ذكر«و يا » قرآن«، »كتاب«اين حروف، 

هِمْ إِلَـى  النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى«
، اين كتابي است كه مـا نـازل كـرديم بـه           )1ابراهيم(»صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد  

توجه كنيـد در    . ها به سمت نور ببري     سوي تو، تا مردم را از تاريكي      
جاهايي كه قرآن تاريكي و نور را در كنار هم نهاده، تاريكي را جمع              

 رِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى  لِتُخْ: مثلاً نگفتـه . و نور را مفرد آورده است    
براي اينكه باطل شُعب متعددي دارد،      !  ظريفي است  ةاين نكت . رانوالا

ولي هـر   . نور واحد است  . بناءبراين نور يكي است   ! اما حق يكي است   
آنچه كـه   . تواند تاريكي باشد   يي از خلاف حق و خلاف نور، مي        شعبه

 يك از آنها تـاريكي       اند، هر   كرده انبياء الهي به فرمان خداوند حرام     
هـا را    ، پـاكيزه  )157اعـراف (»وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِث     «. است

كه حرام  » خبائث«كند،  پس آن      ها را حرام مي    كند و پليدي   حلال مي 
اگر انسان در نور قرار گرفت، از ظلمتهـا         . كرده هر يك تاريكي است    

يي پيدا كرده است، از ظلمتِ جهل، ظلمتِ دروغ، ظلمتِ تهمت،           رها
ظلمتِ غيبت، ظلمتِ ربا، ظلمتِ رشوه، ظلمتِ دشمني، ظلمتِ حسد، 

اينهـا  . ظلمتِ كينه، ظلمتِ بخل و مانند اينها رهايي پيدا كرده است          
پس اگر از   ! است» نور«ها هستند، ولي حق يكي است و آن،          تاريكي

! ز يكي از آنها نجات يابي، آن نور كامل نيسـت   ها، ج   آن تاريكي  ةهم
ها بماند، بخشي از نور      زيرا آن نور واحد است و وقتي يكي از تاريكي         

 .نيست
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! ، در چهارچوب اذن پروردگار همين مـردم       )1ابـراهيم (»بِإِذْنِ رَبِّهِمْ «
ها خارج كني و داخـل       تواني اين مردم را از تاريكي      تو مي ! اي پيامبر 
توانـد در    يعني انسان فقط مي   ! ط به اذن پروردگارشان   فق! نور سازي 

ها خارج   آن چهارچوبي كه خداوند براي هدايت قرار داده، از تاريكي         
! چهارچوب هدايت الهي. تواند شود، و در خارج از آن چهارچوب نمي

ايـن  ! آري! چهارچوب كتاب الهـي   ! چهارچوب بعثت و دعوت انبياء    
توانم بگويم آدم خـوبي هسـتم،        من نمي ! چهارچوب اذن الهي است   

چـرا كـه ديگـر از    ! پس ديگر ضرورتي نـدارد ديـن داشـته باشـم     
» بِـإِذْنِ رَبِّهِـمْ   «خوبي بايد فقط    ! خارج هستم » اذن الهي «چهارچوب  

بِـإِذْنِ  «هـا فقـط      آن خروج از تاريكي   ! »بِإِذْنِ رَبِّهِمْ «آن نور فقط    ! باشد
خواهيد به عنوان دين بپذيريد و       بناءبراين هر چيزي را كه مي     ! »رَبِّهِمْ

به آن ايمان بياوريد و راهنماي زندگي خودتان قرار بدهيـد، حتمـاً             
! توانيم درست كنـيم    از پيش خودمان نمي   ! بايد خدا اذن داده باشد    

من به دين الهـي وكتـاب الهـي و          ؤهر م ! بايد اذن الهي در آن باشد     
نگاه كند كه آيا    سنت رسول الهي كه بخواهد عملي انجام دهد، بايد          

 !خداوند اذن داده است يا نه؟
إِلَـى صِـرَاطِ    « خوب حالا سوي اين هدايت به سمت كجاست؟         

يعنـي  . ، راه خداوندي كه عزيز است و پسنديده       )1ابراهيم(»الْعَزِيزِ الْحَمِيد 
توانيد آب   چون شما نمي  ! تبعيت از اين راه بايد منتهي شود به عزت        

! كنـد  آب حتماً رفع عطـش مـي      ! كندبخوريد و آن آب رفع عطش ن      
شـود انسـان،     نمـي ! شود به گياهي آب بدهيد و آن سبز نشود         نمي

پيـدا  » عزت«باشد و اين انسان     » صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد  «هدايت شده به    
يعني كس ديگري بر او قهر      ! مقهور باشد ! اين انسان خار باشد   ! نكند
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تأسفانه امروز ما مسـلمانها     مثل وضعي كه م   ! و غلبه پيدا كرده باشد    
در واقع ما به عنـوان      ! در برابر آمريكا داريم   ! در برابر اسرائيل داريم   

» الْعَزِيـزِ الْحَمِيـد  «ايم، در حاليكه راه خـدا   مسلمان، به عزت نرسيده 
خداوندي كه صاحب عزت است و خداونـدي كـه پسـنديده            ! است
 بوجـود   شود يـك چيـز ناپسـند       از يك وجود پسنديده نمي    ! است
پس كسـاني   ! زايد را مي » حميد بودن «،  »حميد بودن « يعني   1!بيايد

شوند، بايـد هـم خودشـان داراي         كه تابع راه خداي عزيزِ حميد مي      
 . يي داشته باشند عزت باشند و هم بايد حيات طيبه و پسنديده

 ـ  » االله«ببينيد  ! آن خدايِ عزيزِ حميد كيست؟     ة دوم  در اول آي
صِرَاطِ الْعَزِيزِ  «: اينطور بخوانيم را   2 و 1ة  ن بايد آي  بناءبراي. مجرور است 

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي      «، راهِ خدايِ عزيزِ حميدي كه       »اللّهِ الَّذِي  الْحَمِيدِ
اين كـه   . ، آنچه در آسمانها و زمين هست، مال اوست        )2ابراهيم(»الأَرْضِ

 نيست، خيلي ايمان    انسان بپذيرد كه هيچ چيز در اين جهان مال او         
تمام كشُت و كشُتارها و زندانها و بگيـر و ببنـدها و             . خواهد قوي مي 

حـال  ! اختلافها و كشمكشها و نزاعها و جدالها بر سر مالكيت اسـت       
اگر انسان به اين درجه از ايمان برسد كه بگويـد همـه چيـز مـالِ                 

 بينيد چگونه با دنيا    خداست و هيچ چيز مال من نيست، آن وقت مي         
نه اينكـه مـال را      ! كند چطور با مالِ دنيا برخورد مي     ! كند برخورد مي 

خيلي هم از آن خـوب      ! گيرد خيلي هم آن را محكم مي     ! نه! رها كند 
، كسـي كـه     » المالَ حِصلِم يُ ن لَ مَ لِ لا مالَ «: پيامبر فرمود ! كند استفاده مي 

 ايـن   يعني مثلاً اگر بـاران ببـارد و       . مالش را اصلاح نكند، مال ندارد     
                                                 

موجود چيزي است كه ديگري او را به وجـود          . خداوند وجود است نه موجود     ١
 .خدا ذاتاً وجود است. آورده باشد
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شود و ديگر    بزند و ما نرويم جلويش را بگيريم، خراب مي        » نمَ«خانه  
كنـد   اگر روي فرش هم بريزد، آن را هـم خـراب مـي            ! آن را نداريم  

اما با چه ديدي بايد مال را اصلاح كرد؟ بايد          ! وديگر فرش هم نداريم   
پس بايد از خراب شدن آن      ! اين مالِ من نيست، امانت است     : بگوييم

طـور   كشور ايـن  ! شود طور حفظ مي   آن وقت مال اين   .  كنم جلوگيري
چيزي مـالِ مـا     ! آري! شود طور حفظ مي   استقلال اين ! شود حفظ مي 

در آن صورت ببينيد اصلاً وضـع مـال در دنيـا            ! نيست، امانت است  
وضع عدالت اقتصـادي    ! شود وضع اقتصاد چطور مي   ! شود چطور مي 
تي ما اين مال را متعلـق       وق! شود وضع فقر چطور مي   ! شود چطور مي 

به همه بدانيم، نه متعلق به مسلمانها، بلكـه متعلـق بـه بشـريت و                
كنـيم؟ آيـا ديگـر اسـراف         نسلهاي آينده، چطور با آن برخورد مي      

! چرا كه مال، مالِ ما نيسـت      ! نه! كنيم؟ آيا ديگر تبذير مي   ! كنيم؟ مي
، )2ابـراهيم (»نْ عَذَابٍ شَدِيد  وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِ  «! مالِ خداسـت  ! مالِ همه است  

پس واي به حال كساني كه ايـن حقيقـت را نپذيرنـد و روي آن را                 
 !واي به حالشان از عذابِ سخت! بپوشانند

قَالَتْ رُسُـلُهُمْ   «: ة ابراهيم  سور 12 تا   10خوب برويم سراغ آيات     
غْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُـدُ   مُّسَـمى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن إِلَى أَجَلٍ
بـه آنهـا    ، انبياء آنهـا،     1»قَالَتْ رُسُلُهُمْ «. )10ابراهيم(»آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِين   

، آيا شما در خـدايي كـه        »أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض     «: گفتند
، خداوند شما را    »يَدْعُوكُمْ«! خالق آسمانها و زمين است، شك داريد؟      

                                                 
شود،  نث شمرده مي  ؤست و جمع مكسر در زبان عربي م       جمع مكسر ا  » رُسُل« ١

 .آورد نث ميؤاز اين جهت فعلش را م



 مباحث معرفت ديني 
 

 

28 

 

تا در صورتي كه شما     (خواند،   فرا مي ) به عمل صالح  (كند،   دعوت مي 
، »لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُـوبِكُمْ     «،)عمل صالح انجام دهيد و تابع انبياء بشويد       

 وَيُـؤَخِّرَكُمْ إِلَـى أَجَـلٍ     «گناهان و خطاءهاي پيشين شما را بيـامرزد،         
دهـد، يعنـي     ، و مهلتي هم براي اتخاذ اين راه به شما مـي           1»مُّسَـمى

توانيد بر روي زمين جاويدان      وقتي براي شما تعيين شده و شما نمي       
ين كرده و مرگ شما را تا آن زمان به تأخير           بمانيد، خداوند اين را مع    

دهد كه ايمان بياوريد و راه انبيـاء         اندازد، يعني به شما مهلت مي      مي
 .را قبول كنيد و در اين راه حركت نماييد

: گوينـد  مـي ! خوب جواب كساني كه مورد خطابند چيسـت؟       
صُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ تَ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن«

ببينيد در جوامع اسلامي هم، افرادي بوده و هستند كه . )10ابراهيم(»مُّبِين
همين پاسخي را كه قومهاي عاد، ثمود، نوح و لوط بـه پيامبرانشـان    

 شما هم بشري هستيد مثل      ،»إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا    «. دهند دادند، مي  مي
خواهيد راه ما را  ، شما انبياء مي»تَصُدُّونَا تُرِيدُونَ أَن«! ما، كسي نيستيد

 و مـا را از آنچـه كـه پـدران مـا              2»عَمَّا كَانَ يَعْبُـدُ آبَآؤُنَـا     «ببنديـد،   
، پس شما بايد يك قدرت      »فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِين  «پرستيدند باز داريد،     مي

ببينيد چشِم بشر در قدرت اسـت،       ! روشن براي ما بياوريد   آشكار و   
                                                 

، يعنـي  »ســمّی «. ، يعني ناميده شده و اسم روي آن گذارده شده     »مُّسَـمّى« ١
 أَجَـلٍ «پس . است،  يعني نامگذاري» تسميه«مصدر آن . ناميد، اسم گذاري كرد

ن نامگذاري شـده و پايـان آن معـين          ، يعني اجل و مهلتي كه روي آ       »مُّسَـمّى
 .گشته است

. كنـد  جلوِ فعل مضارع بيايد، ماضي اسـتمراري درسـت مـي          » كانَ«اگر فعل    ٢
 .پرستيدند يعني مي» كَانَ يَعْبُدُ«بناءبراين 
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خواهد حرف حق را از صاحب قدرت بشنود، در حـالي كـه            يعني مي 
قدرت آنها در كلامشان كه الهي است،       . اند انبياء صاحب قدرت نبوده   

آيا ! نيرويي نداريد ! شما كه قدرتي نداريد   : گويند مردم مي . باشد مي
چه داريد كه ما بياييم بـه شـما ايمـان           ! سلاح داريد؟ ! ارتش داريد؟ 

پا برهنه آمديد و حـرف  ! شما آدمياني هستيد مثل خود ما    ! بياوريم؟
حـرف زدن شـما     ! حالا ما چرا به اين حرفها ايمان بياوريم؟       ! زنيد مي

آنكه صاحب  ! خواهيم زندگي كنيم   ما مي ! يي دارد؟  براي ما چه فايده   
بـراي مـا    ! دهـد   اسلحه مي  !دهد قدرت است، به ما پول و حقوق مي       

تـو چـه    ! اي پيغمبـر  ! دهد لباس مي ! دهد خانه مي ! كند هزار كار مي  
روش پيشين پدران مـا     ! پس حرفت، حرف مفت است    ! داري بدهي؟ 

اين بوده كه ما دنبال قدرت حركـت كنـيم، بنـاءبراين مـا سـلطان                
 !معجزات قاهره! سلطانِ پيدا و روشن! خواهيم مي

اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ  سُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّقَالَتْ لَهُمْ رُ «
 نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّـهِ وَعلَـى اللّـهِ فَلْيَتَوَكَّـلِ     مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن

إِن نَّحْـنُ إِلاَّ    «: ، انبياء به آنها گفتند    »مْقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُ  «. )11ابراهيم(»الْمُؤْمِنُون
زنيد درست است، ما هـم بشـري         ، اين حرفي كه شما مي     »بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ 

، ولي تفـاوت  »اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَلَـكِنَّ«هستيم مثل شما، 
گذارد و نعمت هـدايت      در چيست؟ در اين است كه خداوند منت مي        

نَّـأْتِيَكُم   وَمَا كَانَ لَنَا أَن«. دهـد  را بر هر يك از بندگانش كه بخواهد، مي
دنيايي يـا مـاورائي     (، و قرار نيست كه ما قدرتي        »بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه   

آوريـم   براي شما بياوريم، ما سلطاني براي شما نمـي        ) مثل معجزات 
آيـا خداونـد   .  اسـت  خوب اين در چهارچوب اذن    !  مگر به اذن الهي   

خواهد به كساني مثل ابوسفيان، معاويه، يزيد، هـدايت بدهـد و             مي
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حتمـاً  ! نـه ! منت بر سر آنها بگذارد و نعمت را بر آنها تمـام نمايـد؟             
خواهـد بـه     خداونـد مـي   ! اين خارج از اذن الهي اسـت      ! خواهد نمي

شخصي مثل نوح، هود، لوط، ابراهيم، اسـماعيل، اسـحاق، يـونس،            
 يوسف، پيامبر اسلام، نعمت دهد، چون انسانهايي وارسته و          يعقوب،

! دهـد  به اينها نعمـت مـي     ! آري. شايسته و تابع فرمان الهي هستند     
، قرار نيسـت كـه مـا    )11ابراهيم(»نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه وَمَا كَانَ لَنَا أَن«

مـا در ايـن     ! هـي قدرت و سلطاني براي شما بياوريم مگر بـه اذن ال          
توانيم براي اينكه شما تابع ما       توانيم عمل كنيم، و نمي     چهارچوب مي 

شويد و به ما ايمان آوريد، خود را بـه آب و آتـش بـزنيم و قـدرت                   
كسب كنيم، و نيرو جمع نماييم، و ظاهر خودمان را چنان فريبنـده             

حـالا مـا ايمـان      ! حـالا درسـت شـد     : كنيم تا آن وقت شما بگوييد     
اصـلاً وظيفـه مـا      ! ايـد؟  آن وقت شما به چه ايمان آورده      ! يمآور مي

، »الْمُؤْمِنُـون  وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  «!  براي شما بياوريم   1نيست كه سلطاني  
نه قدرت ظاهري و سلطان مبيني كه شـما         ! گاه مؤمن خداست   تكيه

 ! خواهيد در دنيا مي
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَـا   وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَاوَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ «

، و اصـلاً  »وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّه«. )12ابراهيم(»الْمُتَوَكِّلُون وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
، درحـالي كـه     »وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا  «! چرا ما به خدا تكيه و توكل نكنـيم؟        

                                                 
انبيـاء قـدرت    . هم معناي قدرت معنوي دارد و هم قدرت ظاهري        » سلطان« ١

پـس  . كردند ديدند و درك نمي     نمي اند، اما مردم مقابلشان آن را      معنوي داشته 
. انـد  در اين آيه معناي قدرت ظاهري دارد كه مردم دنبال آن بـوده            » سلطان«

اندكه بر ايشان به سبب قدرت ظاهري سـلطه پيـدا            مردم دنبال سلطاني بوده   
 .انگاشتند كند و معجزات را از اين دسته از قدرت مي
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! اوند است كه راههايي را كه ما بايد طي كنيم، به ما نشـان داده              خد
آورد كه چرا ما بايد از خدا تبعيت كنيم          ببينيد دليل را همين جا مي     

بـراي اينكـه    ! گاه ما خدا باشد؟    چرا بايد تكيه  ! و بر او توكل نماييم؟    
مات ما را، ، راههاي زندگي ما را، معاد ما را، معاش ما را، م          »هَدَانَا سُبُلَنَا «

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَـى مَـا   «! صلاح را، فساد را، همه را، خدا به ما نشـان داده        
كنـيم در برابـر آزار و        ، بناءبراين ما شكيبايي و پايداري مي      »آذَيْتُمُونَا

بـه دليـل    ! اين است حرف انبيـاء    . داريد اذيتي كه شما به ما روا مي      
 راه، بدون آزار و اذيت      پس طي اين  ! گاه ما همان خداست    اينكه تكيه 

حتي توكل به خـدا     ! مجاني نيست ! طور ساده نيست   همين! شود نمي
، ببينيد قـرآن دو  )12ابراهيم(»الْمُتَوَكِّلُون وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ«! مجاني نيست

گردنـد و    گاه مي  كند كه كساني كه واقعاً دنبال تكيه       مرتبه تاكيد مي  
! گاهشان خداسـت   تكيه! كنند ا تكيه مي  تكيه زننده هستند، به خد    

را در اين آيات هم بررسي كرديم و        » اذن«پس! توكلشان به خداست  
نتيجه اين شد كه هدايت انبياء در شاكله و ساختار اذن الهـي قـرار               
دارد، و خواست كافران و منكران طريق انبيـاء خـارج از اذن الهـي               

 . است
. »لَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِين    فَإِن تَوَ   «1: نحل ة سور 84  تا 82آيات  

پيـامبر  : كنـد  در بسياري از آيات، كار پيامبران را تعيين مـي          قرآن
يي كه   كسي نيست كه وظيفه داشته باشد با زور شمشير و آن سلطه           

دينـداري  ! خواستند، مردم را وادار نمايد كه دين بياورند        كافرها مي 
اين چيزي است   . دل و قلب انسان جا بگيرد     بايد در نهايت آزادي در      

كه خداوند به انبياء دستور داده و آنهـا بايـد ايـن روش را تعقيـب                 
                                                 

 .هستند، نمي شويموارد آياتي كه از نظر معنا و مفهوم مشابه  ١
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يعني خداونـد بـه انبيـاء اذن        . يكي از اذنهاي الهي اين است     . كنند
نداده است كه بـا شمشـير و تهديـد و ارعـاب بخواهنـد مـردم را                  

اگـر  ! شـود   مـي  چرا كه منجر بـه نفـاق      ! مسلمان و اهل ايمان كنند    
ة اين قـدرت بـر مـردم        پيامبري قدرت پيدا كرد و خواست به وسيل       

 مردمـي  سلطه پيدا كند و آنها را به زور وادارد ايمان بياورند، آنگـاه  
ترسند مورد تهاجم آن پيامبر قرار بگيرنـد، برحسـب ظـاهر             كه مي 

آورند، ولي در دلشان كافرند، و اين جامعه را دچـار نفـاق              ايمان مي 
هر ! زدايي كنند  اند از جامعه نفاق    و حال آنكه پيامبرها آمده    ! كند مي

آن وقـت ببينيـد     ! كسي هر چه دارد، علناً در جامعه مشخص باشد        
بينم كه تو بـه      زيرا من مي  . شود تر مي  روابط بين انسانها چقدر آسان    

راه من ايمان نداري، و در اين مكتب نيستي، و با ايـن اعتقـاد كـار                 
تـر اداره     در اين صورت هـم جامعـه خيلـي راحـت           حتي. كني نمي
 . شود مي

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَـا عَلَيْـكَ الْـبَلاَغُ        «: گويـد  از اين جهت خداوند مي    
يي جز ابلاغ مبين  اگر به تو پشت كردند، تو وظيفه! ، اي پيامبر  »الْمُبِين

 1!پيـام را برسـاني    ! تبليـغ كنـي   ! فقط بايد بگـويي   ! و آشكار نداري  
كنند، نه اينكـه     ، اينهايي كه به تو پشت مي      )83نحل(»يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّه  «

توجه كنيد اين نعمتي كه     ! دانند نعمت خدا را مي   ! ندانند و نشناسند  
كنـد، خـورد و خـوراك و مسـكن و            اينجا قرآن از آن صحبت مـي      

دانند كه تو هادي     آنها مي ! نعمت هدايت است  ! پوشاك و اينها نيست   
، اما بعد از    »ثُمَّ يُنكِرُونَهَا «! اي  و نعمت هدايت را براي آنها آورده       هستي

: انكار، هم ممكن است به زبان باشد و بگوينـد         ! كنند آن انكارش مي  
                                                 

 .يعني رساندن» بلاغ« ١
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وَأَكْثَـرُهُمُ  «. قبول نداريم، و هم ممكـن اسـت عمـلاً انكـار نماينـد             
ي آن را  شناسند و رو   يعني حق را مي   . ، و بيشتر آنها كافرند    »الْكَافِرُون

 . دارند پوشانند و مستورش مي مي
، و روزي كـه از هـر امتـي          )84نحـل (»وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً     «

شود كـه در     طور اثبات مي   با اين آيه اين   . كنيم شهيدي را مبعوث مي   
يي، هر امتي كه يك گروه متشـكلِ      يي، هر نسلي، هر جامعه     هر دوره 

يـي از زمـان بـا هـم زنـدگي             و در يك برهه    همراهِ همفكر هستند،  
علمـايي  ! كنند، آن گروه يا جامعه بدون حجت نبـوده و نيسـت            مي
اند كه جامعه را به راه خـدا دعـوت و هـدايت              اند، اوليائي بوده   بوده
اند،  كرده و اكنون نيز اين كساني كه جوامع را هدايت مي. اند كرده مي

 خداوند در روز قيامت از هر       اينها شهيدانشان هستند، گواه هستند،    
! بـه اينهـا چـه گفتـي؟       : گويد آورد و مي   امتي شهيدشان را جلو مي    

من كتاب تو را بر ايشان خواندم و آنها را به راه تو دعـوت               : گويد مي
دانستم، به كتاب تـو      كردم، و خودم هم، تا آنجايي كه توانستم و مي         

!  فقط مبلغ باشدتواند شهيد نمي! ببينيد اين شهيد است. عمل كردم
يُجَاهِدُونَ «شود كـه     يعني وقتي كه آيه نازل مي     ! بايد مبلغِ عامل باشد   

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَـاجَرُواْ وَجَاهَـدُواْ بِـأَمْوَالِهِمْ         «، و يـا     )54مائده(»فِي سَبِيلِ اللّه  
جـرت  خودش ه! ، اولي خود پيامبر است)72انفـال (»فِي سَبِيلِ اللّه وَأَنفُسِهِمْ

خودش نفر اول در جبهـه جنـگ        ! كند خودش مجاهدت مي  ! كند مي
! مانـد  عقب جبهه نمي  ! خودش نفر اول در پيشتاز لشگر است      ! است

دورش را يـك گروهـي بـه عنـوان محـافظ            ! رود آن آخر راه نمـي    
او را خداوند در آن     ! او شهيد امت است   ! شود شهيد  او مي ! گيرند نمي

 ! زند روز صدا مي
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، قيامـت چـه روزي اسـت؟        )84نحل(»نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً    وَيَوْمَ  «
پس ايـن   ! زنيم روزي است كه ما از هر امتي شهيدانشان را صدا مي          

هـا، حتـي     تواند داشته باشد، حتي مسـيحي      بهانه را هيچ كس نمي    
: گويد خداوند مي ! دانستيم، حجتي براي ما نبود     ها، كه ما نمي    يهودي

خداونـد  ! يـي نبـود؟    دعوت كننـده  ! ما دعوتي نبود؟  آيا در زمان ش   
كند كه مگـر ايـن پيـامبر         ها را هم مؤاخذه مي     ها و يهودي   مسيحي
البتـه خـدا ايـن      ! آيا شما يك دور كتابش را مطالعه كرديد؟       ! نيامد؟

پرسد كه آيا يك دور از اول تا آخر اين           ها هم مي   را از مسلمان  ؤال  س
خوب قـديم كـه     !  پيامبر چه آورده؟   كتاب را خوانديد كه ببينيد اين     

 درصـد جمعيـت     85سوادي بود و تا چهل سـال پـيش، حـدود             بي
حالا باسوادي  . سواد بودند  ها در تمام كشورهاي اسلامي بي      مسلمان

 درصـد جمعيـت باسـوادِ       80آيـا ايـن     .  درصد 80تقريباً رسيده به    
ه عنوان يـك    حتي ب ! اند؟ مسلمان، يك دور كتابشان را مطالعه كرده      

نشينيم تا داستانش را  مثل كتابهايي كه شب تا صبح مي   ! كتاب رمان 
 !تماماً بخوانيم

. آيد ، بناءبراين اين شهيد مي)84نحل(»وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً«
ها خـالي     مسلمان ةاگر جامع . پس جامعه خالي از حجت نبوده است      

خـودِ  . كنـد  ودِ كتاب را مطرح مي    باشد از شهيد، آن وقت خداوند خ      
! آري! تو در ميان اين مردم بودي يا نه؟       ! اي كتاب ! كتاب شهيد است  

ثُمَّ «: دهد آن وقت جواب مي   ! چه رفتاري با تو كردند؟    ! من آنجا بودم  
، آنجاست كه ديگـر اگـر كسـي بخواهـد           )84نحل(»لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ   

ديگر اينجا جـاي    ! ساكت باش ! دهد يصحبت كند، خدا به او اذن نم      
بهانه آوردن و عذر تراشيدن، و اينكه من نشنيدم و من نبودم و من              
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، »ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّـذِينَ كَفَـرُواْ  «! تمام عذرها منتفي اسـت ! نديدم نيست 
پـس  ! كه روي حق سرپوش گذاشتند، حق را ناديده گرفتند          كساني

ا هم كه تابع قرآن هستيم، تـابع        يعني حتي م  ! كفر هم درجاتي دارد   
ائمه معصومين صلوات االله عليهم هسـتيم، و بنـاءبراين بايـد گـل              

 ايماني پيامبر اسلام باشيم، ممكن اسـت در بعضـي           ةسرسبد جامع 
يعني جايي حق را پايمال كرده باشيم، جايي        ! جاها دچار كفر بشويم   

 را  حق را ناديده انگاشته باشيم، در همـان يـك مـورد، وقتـي مـا               
: گويد مي! دهند كه حرف بزنيم    كنند، ديگر اجاره نمي    بازخواست مي 

، ديگـر آنجـا اجـازه داده        1»وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُون  «! اينجا ديگر سكوت كن   
آنجا اگر بخـواهي    ! شود كه آنها خشنودي خدا را بدست بياورند        نمي

 يـي خـدا را     جا تا زنـده    همين! خدا را راضي كني، ديگر امكان ندارد      
، روزي  »يَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً     «: گويد آنجا خداوند مي  ! خشنود كن 

اذن ! دهـد  گزينيم، ديگر او اجـازه نمـي       كه از هر امتي گواهي برمي     
دهد درآنجا دل خدا به دسـت آورده شـود و            خدا اجازه نمي  ! نيست

 2!خدا خشنود شود
 ـ    :نبأة   سور 39 و   38آيات   ي ايـن سـوره،     قرآن، در آيات قبل

                                                 
عتـاب و   «: گـوييم  در فارسي هم مي   . در لغت به معناي سرزنش است     » بتَعَ« ١

از اين مصدر به باب استفعال،      . يعني رضا، يعني خشنودي   » تبیعُ«ولي  . »خطاب
يعني طلب خشنودي، يعني من بيـايم و        » استعتاب«. شود درست مي » استعتاب«

 .را بدست بياورمبخواهم دل شما 
خـواهيم واردش    اين مطالب براي مبحث شفاعت كـه مـي        ! خوب دقت كنيد   ٢

 ! شويم، مهم است
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: گويـد  سپس مي . شمارد دهد، برمي  پاداشي را كه به پرهيزگاران مي     
. »وَقَالَ صَوَاباً وَالْمَلَائِكَةُ صَفّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ«

. ة نحل است كه الآن برايتان توضـيح دادم        سور 84ة  اين آيه بيان آي   
شـود و    ، به آنها اجازه صحبت داده نمي      )84نحل(»ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ    «

يَوْمَ يَقُـومُ  «. شود كه خشنودي خدا را جلب كننـد        اجازه هم داده نمي   
مـت  ، قيا»وَقَالَ صَوَابا وَالْمَلَائِكَةُ صَفّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ الرُّوحُ

كشند، يعني روح و ملائكـه       روزي است كه روح و فرشتگان صف مي       
يعني همان روحي كه خداونـد بـه مـا داده       ! ايستند  در يك صف مي   

زيرا روح امانت بـوده، و      ! ايستد؟ چرا آنجا روح مي   ! ايستد است، مي 
داري را نيـز بـه مـا         در اين ظرفِ جسم ما نهاده شده، و ابزار امانـت          

 ما داده شده، نفس به ما داده شده، قوا بـه مـا داده               عقل به . اند داده
روح و فرشـتگاني    ! ايسـتند  شده، يعني همان فرشتگان كه آنجا مي      

هيچ يك حقِ سـخن گفـتن       ! ايستند كه در اختيار او بودند، آنجا مي      
، مگر كسي   »إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَن    «! زنند ، حرف نمي  »لَّا يَتَكَلَّمُون «! ندارند

يَوْمَ نَبْعَثُ مِن «خداوند به چه كسي سخن داده؟     ! خدا به او اذن دهد    كه  
آن . انگيـزيم  ، روزي كه از هر امتي شـهيدي را برمـي          »كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدا  

اگر در ميان نسلي هـم سـخنگو        ! شهيد اجازه دارد كه سخن بگويد     
بگو با تو چـه     ! آنجا حاضر است  ! نباشد، قرآن به عنوان شهيد هست     

و اگر كسي آنجـا خواسـت       ! گويد قرآن آنجا سخن مي   ! آري! ؟كردند
چه كسـي بـه تـو گفـت سـخن           ! ساكت باش : گويند حرف بزند، مي  

 !گويد شهيد دارد سخن مي! زند شهيد دارد حرف مي! بگويي؟
تا ايمان به معاد نباشد، عمـل       ! خواهد  اينها ايمان به معاد مي    

اً انسان بايد معـاد     يعني حتم ! شود صالح مورد نظر خالق درست نمي     
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را جدي بگيرد تا بتواند خودش را آماده كند كـه آنجـا كـه شـهيد                 
 سـخن گفـتن بدهنـد، و الا درسـت           ةگويد، به او هم اجاز     سخن مي 

ايمان اساسي و جدي كه انبياء آمدنـد در انسـان ايجـاد             ! شود نمي
زيرا اگر انسان ايـن ايمـان را پيـدا          . كنند، ايمان به معاد بوده است     

و ما آن   ! بعد از مرگ قضيه جدي است     ! شود  عملش درست مي   كرد،
آن چيزي كه حكماء از تبعيت انبياء پيـدا         ! ايم را واقعاً شوخي گرفته   

بيشـترين بحثـي كـه در حكمـت         ! كردند، ايمان به معاد بوده است     
 ة مسيحي بوده، دربار   ةاسلامي و حتي حكمت يونان و در بين فلاسف        

 100 خداشناسي و مكتب انبياء،      ةبي دربار يعني اگر كتا  . باشد معاد مي 
!  معاد و چگونگي و اثبات آن است       ة دربار ة آن  صفح 80صفحه باشد،   

 درصد هـم بـا    20 درصد دنياييم،    80يعني ما   ! اما ما برعكس هستيم   
خوانيم، اگـر معـادي      حالا يك نمازي مي   ! شك و ترديد براي آخرت    

مقداري خم و راست    بود كه ضرر نكرديم، اگر هم نبود كه خوب حالا           
اين آيـات هـم، آيـاتي       ! اين انديشه و اعمال كارساز نيست     ! شديم

سواد از قلب جاهليتِ مكه بيرون بيايد و ايـن           نيست كه يك آدم بي    
هـاي آخـر قـرآن       سورهة  هم! ها مكي است   اين سوره ! حرفها را بزند  

يعني ابتداء بعثت است، و اين ساده نيست كه يـك آدم            ! مكي است 
طور تركيـب    معلم، بيايد اين حرفها را بزند وآيات را اين         ، بي سواد بي
ايمان آورد كه اين كتاب شـوخي بـردار         !  پس بايد ايمان آورد    1!كند

و ما با ايـن     ! يك جرياني هست  ! يي در دنيا هست    يك قضيه ! نيست
                                                 

تواند متني مشابه قرآن تركيب و تـدوين كنـد حتـي نهـج               هيچ اديبي نمي   ١
ترين متون ادبي اخلاقي و تاريخي است        البلاغه كه يكي از بزرگترين و مشكل      

 .توان تلاوت كرد آن را با لحن قرآن نميدر پايه و حد قرآن نيست و حتي 
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 ! افتد، بايد خيلي بيشتر فكر كنيم اتفاقاتي هم كه مي
، جز كسي كه خـدا بـه او   )38نبأ(»وَقَالَ صَوَابا مَنُإِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْ«

اذن بدهد و او نيز سخن صواب و حرف درست بزند، آنجا هم به اين               
جـويي كنـد كـه مـا نبـوديم و            فكر نباشد كه دروغ بگويد و بهانـه       

ايـن حرفهـا ديگـر آنجـا        ! نشنيديم و نديديم و حالا شما ببخشيد      
: پيامبر اكـرم فرمـود    . حرف حق بزند  ، آنجا بايد    »وَقَالَ صَوَابا «! نيست

، آن چيزي كه صواب اسـت و        » نورا وابٍ صَ لِّ كُ ا  وعلي ةً حقيق قِّ حَ لِّكُ لِ نَّإ«
گويد،  آنجا ديگر نور سخن مي    . درست است، نورش همراهش هست    

 روز  ، اين روز،  )39نبأ(»ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً        «! نه ظلمت 
 ةافتد، پس هر كس كه بخواهد نقط        است، يعني حتماً اتفاق مي     1حقي

گزيند، يعني اگر كسي بخواهد      بازگشت خودش را پروردگارش برمي    
كه بازگشتش به سـمت پروردگـارش باشـد، همـان راه را انتخـاب               

اذن پروردگار ياراي تكلم     پس در روز قيامت هم كسي را بي       . كند مي
 !نيست

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِداً          «:ة احزاب سور 48 تا   45آيات  
:  همانا ما تو را با سه خصوصيت فرستاديم        2!، اي پيامبر  »وَمُبَشِّراً وَنَذِيرا 

                                                 
اينكه عرض كردم ايمان به معاد بايد جدي باشد، به جهت اين است كه قرآن               ١

آورده اسـت،   » يوم«، حق را صفت     »ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَق  «. گويد اين روز حق است     مي
صـفت  » الــحق «يعنـي   . هم الـف و لام دارد     » الـحق«الف و لام دارد،     » اليوم«
 !است، اين روز، روز حقي است» يومال«
» نبـأ «. اسـت » نبـأ «از  » نبي«: دقت كنيد » نبي«و  » رسول«به تفاوت لغوي     ٢

. »فرسـتاده «يعنـي   » رسـول «، امـا    »خبررسان«يعني  » نبي«و  » خبر«يعني  
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اول آنكه تو شاهدي، يعني الگو هستي و مردم، ديـن را از تـو فـرا                 
ند، پـس   كن گيرند، هر كاري تو انجام بدهي، آنها از تو تبعيت مي           مي

دوم آنكه  . شود، به نحو احسن اجراء كني      بايد آياتي را بر تو نازل مي      
دهي كه در صورت انجام عمل صـالح،         تو بشيري و به مردم مژده مي      

دهـي   سوم آنكه تو نذيري و آنها را بيم مي. چه پاداش و اجري دارند    
كني از اينكه اگر عمل غيرصالح انجام دهند، چه عقوبتي           و انذار مي  

  كننـده  ، و دعوت  )46احـزاب (»وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِه   «! باشد  انتظارشان مي  در
بايد به اذن خدا    ! هستي به اذن خدا به سوي خدا، نه به سوي خودت          

يعني آن چيزي را كه خدا اذن داده است كـه           . به سوي خدا بخواني   
دعوت باشد، تو بايـد از همـان سـخن بگـويي و بـه سـوي همـان               

، و تو سـراجِ منيـر هسـتي، يعنـي           )46احزاب(»وَسِرَاجاً مُّنِيرا «. نيفراخوا
در نور كه ديگـر بحثـي       ! تو نور هستي  ! نورافكن پرتوافشان هستي  

نيازي نيست كه ثابت كنيم كه ايـن نـور          ! خواهد برهان نمي ! نيست
دليلش بـا خـودش     ! دليلش روشنايي آن است   ! نور، نور است  ! است
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْـلاً        «!  آفتاب آفتاب آمد دليل  ! باشد مي
، و به مؤمنان بشارت بده، مژده بده كه از طـرف خـدا              )47احـزاب (»كَبِيرا

» فضـل «، آن وقت    »مازاد«يعني  » فضل«. براي آنها فضل بزرگي است    
انسـان بايـد بتوانـد آن را        . شود نهايت مي  كه از طرف خدا باشد، بي     

 . مند شود ع و جور كند و از آن بهرهجم
، و از كـافران و منافقـان        )48احـزاب (»وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَـافِقِين    «

آيا پيامبر در شأن و مقامي ! اين دستور خيلي مهم است! تبعيت نكن
                                                                                                                         

دقيقـاً  » نبـي «. فرستد كه خبر را ابـلاغ كنـد        رسول، نبي است، خدا او را مي      
 .است) بر پيغام (يا پيغمبر) آور پيام(پيامبر 
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بـه  «: گوينـد  به اصطلاح مـي   ! بوده كه تابع كافران و منافقان بشود؟      
، خداوند پيامبر را مخاطب قرار      »!راضي شود گيرد تا به تب      مرگ مي 

من تـو   ! اي پيامبر ! دهد تا تابعان پيامبر حساب كارشان را بكنند        مي
دهم، تو مواظب باش از كافران و منافقـان تبعيـت           را خطاب قرار مي   

گذارد كه پيامبر هم يك      ضمن اينكه بر اين معنا هم صحه مي       ! نكني
وَدَعْ «! ف بشــريانســان اســت و دســتخوش احساســات و عواطــ

، اگر بخواهي اين كار را نكني، مورد آزار و اذيت آنهـا             )48احـزاب (»أَذَاهُمْ
پس اي پيروان پيامبر بدانيد كه اگر بخواهيد به طـور           ! گيري قرار مي 

جدي اهل ايمان و توكل و تبعيت و اطاعت از خدا و رسـول باشـيد،                
، آزارهـا و    »أَذَاهُـمْ وَدَعْ  «! گيريد مورد آزار و اذيت و شكنجه قرار مي       

يعني اگر بخواهي از اين راه بروي       ! رهاشان كن ! اذيتها را چيزي نگير   
انـد، از آن     خوب اينها كه در اينجا جلوِ ما را گرفته        : تواني بگويي  نمي

بايـد  ! بايـد بـروي   ! نه! رويم اند، پس نمي   راه هم كه جلوِ ما را گرفته      
و آنهـا را نـاچيز      ! شـي اطاعت كني و آن آزار و اذيت را خريـدار با          

، و به خدا توكل كن،      )48احـزاب (»وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا     «! بگيري
 .خدا براي تو در موضوع وكالت كافي و بسنده است

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ     «: شورية   خوب برويم سراغ آيات سور    
 اگر كسي كشت و كار آخرت را بخواهد، يعني          ،)20شوري(»نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِه   

بخواهد كه محصولش در آخرت بارور شود و گنـدمي را كـه اينجـا               
هـا   ايـن ايمـان   ! كنيم كاشته، آنجا توي بهشت درو كند، زيادش مي       

اينجا بده، آنجـا چنـد برابـر        ! اساس ايمان بايد اين باشد    ! كجاست؟
ن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّـهَ      مَّ«: گويد در مورد قرض دادن هم قرآن مي      ! بگير

من ! كند؟ ، خوب كجا زياد مي)245بقره(»كَثِيرَةً قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً
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! بينم كه انگار زيـاد نشـد       دهم و بعد از يك هفته مي       امروز قرض مي  
رويـم قرضـمان را پـس        مـي ! كـاري كـرديم    عجب! چند برابر نشد  

اينجـا كـه    ! كـنم، امـا نكـرد      ند برابرش مي  خدا گفته چ  ! گيريم مي
جانت : گويد اينجا مي ! اصلاً قرار نيست اينجا عوض بگيري     ! دهد نمي

دهـي، همـين جـا پـاداش         جانت را كه در راه خـدا مـي        ! را هم بده  
طـور   اصلاً ايـن  ! دهد؟ آيا اينجا چند جان ديگر به تو مي       ! گيري؟ مي

 منتظـر عـوض كـار    قرار اين نيست كه انسان در ايـن دنيـا     ! نيست
ولـي خـودش    ! ماند آثارش مي ! آري! دهد، باشد  صالحي كه انجام مي   

و ! شـود  رود در نسلهاي بعد ظاهر مي      آثارش مي ! بيند آن آثار را نمي   
خود اين كسي كه عمـل صـالح انجـام داده آثـارش را در آن دنيـا                  

 . بيند مي
، كسي كه كشِت    )20شوري(»رْثِهمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَ        «

ببينيـد خـود خـدا      . كنـيم  و كار آخرت را بخواهد، ما زيـادش مـي         
كنيم، يعني من كـه خـدا هسـتم و تمـام             گويد كه ما زيادش مي     مي

وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ    «! ايم كه پاداش را چند برابر كنيم       جنود من، آماده  
م كه كشِت ايـن دنيـا را بخواهـد، در           ، كسي ه  )20شوري(»الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا  

وَمَا لَهُ فِـي    «! دهيم همين جا به او مي    ! آري! دهيم همين دنيا به او مي    
يي از ايـن   ، ولي بداند كه در آخرت هيچ بهره     )20شوري(»الْآخِرَةِ مِن نَّصِيب  
 1!آنجا نيست! اين مال دنيا بوده! كشِت ندارد

، يـا   )21شـوري (»نَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّـه       أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّ     «
دهنـد و يـك      اينكه شركائي دارند كه آنها را شريك خدا قرار مـي          

                                                 
ببينيد اصلاً سخني نيست كه انبياء بگويند و موضوع معاد و آخرت را در آن                ١

 !بناءبراين با ايمان جدي بايد متوجه آخرت باشيم! مطرح نكنند
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، آيـا اينهـا     »أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء  «! آورند كه خدا اجازه نداده است      ديني مي 
، كه برايشـان ديـن تشـريع        »شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّين   «شركائي دارند كه    

، خـدا اجـازه نـداده اسـت         »مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّه    «ديني را كه    ! كنند؟ مي
كنـد    بسيار مهمي است كه قرآن مطرح مي       ةاين نكت ! تشريع بشود؟ 

وَلَوْلَـا كَلِمَـةُ الْفَصْـلِ لَقُضِـيَ        «! آورد نه انسـان    كه دين را خداوند مي    
 مقرر نكرده بود     فصل نبود، يعني خداوند    ة، اگر كه كلم   )21شـوري (»بَيْنَهُمْ

و اذن نداده بود كه اين بشر در اين دنيا به هـر صـورتي كـه دلـش                   
 ـ              ةبخواهد، زندگي بكند، خداوند بلافاصله، بعـد از هـر خطـائي، يق

اذن الهي اين است كه انسـان       ! كرد گرفت و نابودش مي    خاطي را مي  
اگر . تواند مسير زندگي خودش را انتخاب كند هر طور كه بخواهد مي

! شد ، حكم خدا بر نابودي بر آنها جاري مي        »لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ «طور نبود    اين
عَــذَابٌ  وَإِنَّ الظَّــالِمِينَ لَهُــمْ«. ولــي خداونــد ايــن اذن را داده اســت

پس تشـريع ديـن     . ، و ستمگران را عذابي دردناك است      )21شوري(»أَلِيم
 !هم منوط به اذن الهي است و بشر را در اين باب حقي نيست

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن          «: ة شوري  سور 51 ةما آي ا
، هيچ بشري حق نـدارد  1»حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء وَرَاء

كه با خدا صحبت كند، يا خدا با او صحبت كند، مگر از طريق وحي،               
، يعني از طريق وحي فطري مثل فطـرت انسـان يـا        يا از پشت پرده   

، مادر موسي كه پيامبر نبود اما به او         )7قصـص (»وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى   «مثل  
وحي شد كه بچه را توي تابوت قرار بده و بگـذارش روي آب، و يـا                 

 ، و پروردگارت به زنبور عسل وحي كرد     )68نحـل (»وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل   «
اينها وحـي فطـري اسـت،       . كه برويد در كوهها و آنجا خانه بسازيد       

                                                 
 .ام تفسير كرده» كلام و كلمه«اين آيه را در بحث  ١
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آن چيزهايي كه انسان در درونش بـا        . يعني غريزه حيواني و انساني    
گويـد كـار خـودت       خدا نمي . اين وحي است  . فهمد عقل خودش مي  

 مِـن وَرَاء  «. ام گويد كار من است، من به تو اين نيرو را داده           است، مي 
داند و با همـين عقلـش و بـا           هايي كه انسان نمي   ، يعني چيز  »حِجَاب

. كند، اينهم وحـي الهـي اسـت        رود كشف مي   همان وحي فطري مي   
و چيزهـايي   ! آهنها! طلاها! برو تا برسي به اين معادن     ! برو: گويد مي

دانسـتي،   تو نمـي  ! است» حِجَاب مِن وَرَاء «اين  ! كه در دل كوههاست   
 مِـن وَرَاء  «قرآن چـه هسـت،      داني در اين     تو نمي ! الآن كشف كردي  

! فهمي كه قرآن چه هدايتي دارد      شكافي و مي   ها را مي   پرده! »حِجَاب
فرسـتد و آنچـه را كـه         ، يا اينكه خدا رسـولي مـي       »أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً  «

، اينجـا اذن الهـي      »فَيُوحِيَ بِإِذْنِـه  «. كنـد  بخواهد از طريق او ابلاغ مي     
حل، چـه وحـي فطـري، چـه از          انسان در تمام اين مرا    . مطرح است 

دارد كـار   » اذن الهـي  «پشت پرده، و يا از طريق ارسـال رسـل، بـا             
، آن چيزي را كه خدا بخواهد، پيامبر به         »فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء   «. كند مي

 .كند اذن و اجازه او ابلاغ مي
يـن  ، اول خـدا ا    »فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى  «:  نجم ة سور 26 و   25آيات  

انتهاء و ابتداء از    !  را خاتمه بدهد كه دنيا و آخرت مال او است          ا دعوي
وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِـي     «! خدا اين تشكيلات و نظام را آفريـده       ! آن او است  

يي كـه در آسـمانها و        ، چه همه فرشته   1»السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئا    
إِلَّا مِـن  «! يـي   حتي ذرهبخشد زمين هست و شفاعت آنها سودي نمي    

، جز بعد از آنكه خداوند اذن بدهد به         »بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى      
                                                 

 ـ       اين آيه را در آن بخشي كه وارد بحث شفاعت مي           ١ رح شـويم، بـاز هـم مط
 .خواهيم نمود
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حالا اين آيه را با آن آياتي       ! هركسي كه بخواهد و از او خشنود باشد       
اينجا فقـط  ! حرف نزنيد! ساكت: گفت داد و مي   كه اذن به كافرها نمي    

خداوند به شاهد هر امتي     . در نظر بگيريد  !  بزند تواند حرف  شاهد مي 
 ! دهد كه سخن بگويد در آنجا اذن مي

تا اينجا تقريباً آيات مهم بحث اذن را برايتـان توضـيح دادم،             
كلي ة  نتيج. شويم شاءاالله در جلسات بعد وارد مبحث شفاعت مي        ان

ن اينكه دنيا و آخرت بر محور اذن الهي پديدار گشته، بقاء و فنـاء آ              
هم به اذن او است و هدايت بشر هم در چهارچوب اذن الهي صورت              

گيرد و كسي را ياراي مداخله در اين نظام نيست و تـوان تغييـر                مي
حتـي انبيـاء و ائمـه و اوليـاء علـيهم            . دادن سنتهاي الهي را ندارد    

 .السلام
 

 و السلام عليکم و رحمة االله و برکاته
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  الرحمن الرحيمبسم االله
 

 الحمداالله رب العالمين و الصلوات و السلام علی سيد الرسل و خاتمهم
 

اسـت و چگـونگي     » شفاعت در قـرآن   «موضوع اصلي بحث ما     
مَن ذَا الَّـذِي  «: گويد از اين رو چون قرآن مي    . تحقق آن در روز قيامت    

بتواند در پيشگاه خدا    ، چه كسي هست كه      )255بقره(»يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه   
را در آيات   » اذن الهي «به همين جهت    ! شفاعت كند مگر به اذن او؟     

قرآن بررسي كرديم، و از تمامي آن آيات اين نتيجه را گـرفتيم كـه               
اذن الهي قوانيني است كه خداوند بر نظام آفرينش حـاكم كـرده، و            

اگـر  آن قوانين تغيير ناپذير، تبديل ناپـذير و تحويـل ناپذيرنـد و              
انساني خارج از آن قوانين حركت كند، به آن نتايجي كـه خداونـد              
تحت عنوان اذن مقرر فرموده و بايـد از آن قـوانين حاصـل شـود،                

بناءبراين اذن الهي ناتجِ و ناشي از عمل انسان است، نه از            . رسد نمي
قرآن به  ! تواند به زبان مؤمن باشد و به قلب كافر         انسان نمي ! كلام او 

» منـافق «به قلب كافر باشد و به زبان اظهار ايمـان كنـد،             كسي كه   
گويد و به كسي كه به قلب كافر باشد و به زبان هم اظهـار كفـر                  مي

 ـ       »كافر«كند،   من باشـد، ولـي در عمـل و         ؤ، و به كسي كه به قلب م
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 . گويد مي» مشرك«عبادت دچار شرك شود، 
رده حال اگر اين نتيجه را پذيرفتـه باشـيم و بـه آن ايمـان آو               

شود، عملي اسـت    باشيم كه حاصل آنچه در قيامت نصيب انسان مي        
را در قـرآن    » عمـل «كه در اين دنيا انجام داده اسـت، بايـد آيـات             

 . گيرد بررسي نماييم كه در چهارچوب اذن الهي قرار مي
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْـرَانِيّاً        «:عمران ة آل  سور 68  و 67آيات  

قرآن . صحبت از دين است. »مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين كِن كَانَ حَنِيفاًوَلَ
آيا همين كه انسـان لفظـاً معتقـد و          . گويد از دين ابراهيم سخن مي    

يهوديـت يكـي از اديـان       ! مؤمن به يك دين باشد، كافيست يا نـه؟        
 قرآن  ابراهيمي است، مسيحيت هم يكي از اديان ابراهيمي است، اما         

 1!»مُّسْـلِماً  حَنِيفـاً «بلكه ! ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني: گويد مي
! يعني كاملاً متمايل به اسلام، يعني او كاملاً  تسليم امر پروردگار بود            

آورد، يعني در پرستشِ     ، در عبادت شرك نمي    »وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين   «
ز ديگري را، و دنيا و هـر        خدا، كس ديگري را، و بت ديگري را، و چي         

داد و فقط تسليم امـر خـدا         چه در آن است را شريك خدا قرار نمي        
، )68عمـران  آل(»إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّـذِينَ اتَّبَعُـوهُ وَهَــذَا النَّبِـيُّ            «2بود،

ترين اشخاص كه بتوانند ادعاء كنند كه ما به          ترين و شايسته   نزديك

                                                 
 يعني كاملاً متمايل به حق» حنيف« ١
قبلاً هم شبيه اين آيات را      . دهم من چون آيات زياد است، خيلي توضيح نمي        ٢

شما خودتان اين مباحث را كنار هم بچينيـد         . ام در مبحث شرك بررسي كرده    
 .تا آن طرح اصلي قرآن از دينداري و مسلم بودن فرد برايتان روشن شود
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پـس  . انـد  ديكيم، كساني هستند كه از او پيـروي كـرده         ابراهيم نز 
شود كسـي خـارج از       نمي! اين اذن الهي است   ! موضوع اطاعت است  

مسير و مدار تبعيت ابـراهيم و سـاير انبيـاء حركـت كنـد، و بعـد                  
مـن  : بگويـد ! اطمينان داشته باشد و توكل كند به شفاعت ايشـان         

بـراي او گريـه     ! ردمك اظهار محبت به او مي    ! فلاني را دوست داشتم   
پـس او مجبـور و موظـف        ! زدم براي او توي سر خودم مي     ! كردم مي

! بازي كند  در واقع پارتي  ! است كه در قيامت گناهان مرا وساطت كند       
: گويد قرآن مي ! كند؟ آيا اين آيات آن را تأييد مي      ! آيا معقول است؟  

تـواني   نمي! اي نصراني ! ، اي يهودي  »عُوهُإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَ     «
ادعاء كني كه من تابع ابراهيم هستم، مگر اينكه دقيقاً از او تبعيت و         

 !تو پيروِ ابراهيم هستي؟! پيروي كني
ها خيلـي    كند، از وضع مسلمان    آدم وقتي اين آيات را نگاه مي      

چطور جرأت  ! ها از قرآن دور هستند     چقدر مسلمان ! شود متأسف مي 
 ـ    ! كنند خود را پيرو قرآن بدانند؟      مي ال كنـيم   ؤما بايد از خودمان س

از اين مذاهب رايجـي كـه در        ! كه پيامبر اسلام چه مذهبي داشت؟     
شيعه ! پيامبر صوفي بود؟  ! اسلام پديد آمده، كدام مذهب را داشت؟      

! شيعه دوازده امامي بـود؟    ! مالكي بود؟ ! حنفي بود؟ ! سني بود؟ ! بود؟
چرا اين را از    ! پيامبر چه بود؟  ! صوفي گنابادي بود؟  ! هفت امامي بود؟  

پيامبر كدام يك از ايـن مـذاهبي را كـه مـا             ! پرسيم؟ خودمان نمي 
توانيد مدعي بشويد كه  شما نمي: گويد قرآن دارد مي! داريم، داشت؟

! مسلم بود !  قرآن بود  ةپيامبر هم شيع  ! ابراهيم نصراني بود يا يهودي    
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كساني كه در ! كرد از اذن الهي حركت نميخارج ! تسليم امر خدا بود
دهـد در كنـار او       دنيا از او پيروي كردند، در قيامت پيامبر اجازه مي         

نه اينكه پيـامبر بـرود پـيش خـدا و           ! شود شفاعت  باشند و اين مي   
اينها را كه در دنيا شراب خوردند، ببخشيد، چرا كه اولاد مرا            : بگويد

 ـ خود پيـامبر مـي    ! دوست داشتند   ـ سٌ جـالِ  نـتُ إني كُ «: دفرماي ي  علَ

 ـوا عَ دُرِی يَ صحابِ اَ يتُاَرَفَ«، لب حوض كوثر نشسته بودم،       »وضِحَـال ، »یَّلَ
شوند، يـك مرتبـه رويـم را         ديدم اصحاب من دارند بر من وارد مي       

 ـ   » دوني  مِن جوالِختُاُفَ«: برگرداندم، ديدم   ربـوده   هـا آنة  ، مثل اينكه هم
، »!صـحابي اَ! صحابياَ! ربِ! ربِ«: تمگف!  يك از آنها نبودند     هيچ! شدند

، »إِنَّكَ لا تَعلَمُ ما فَعَلوا بَعـدَك      «! خدايا اينها كه در دنيا اصحاب من بودند       
روايـت  ! رفتند در جهنم  ! داني كه بعد از تو چه كردند       تو نمي ! پيامبر

! آنجا اين حرفها نيسـت    . اند متواتر است، شيعه و سني روايت كرده      
دانـي بعـد از تـو چـه          تو نمـي  ! ، اي پيامبر  » ما فَعَلوا بَعدَك   إِنَّكَ لا تَعلَمُ  «

به ايـن مفتـي     ! راه تو را تبعيت نكردند    ! از راه تو جدا شدند    ! كردند
نمـاز  ! طور نيست كه قيامت و بهشت را ما با پول بخـريم            اين! نيست

! نخوانيم و بعد پول بدهيم نماز استجاري بخريم تا برايمان بخواننـد           
مگر خدا چهار ركعـت نمـاز مـا را          !  اين چيزهاست؟  مگر خدا معطل  

خواهد كه بعد ما به خدا مديون باشيم، مثلاً ده سال نمـاز و روزه                مي
به خدا مديونيم، خودمان نتوانستيم دينمان را اداء كنيم، بـه يكـي             

مگر خدا معطـل ايـن      ! دهيم كه آقا شما دين مرا را اداء كن         پول مي 
تو بايد با اين نماز اصـلاح       ! اي خودِ تو بود   نماز بر ! نماز و روزه است؟   
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تو بايد با ايـن     ! شدي تو بايد با اين نماز به خدا نزديك مي        ! شدي مي
مگر مي شود يكي    ! كردي نماز عبوديت و پرستش خودت را ثابت مي       

ده : گويـد  خواند، مي بعد هم هر ركعتي كه مي! ديگر براي تو بخواند؟  
و اصلاً فكرش توي اين ! مان شدسي تو! بيست تومان شد! تومان شد

كند، نه اينكه چقدر خدا      پول است كه صبح تا شب چقدر كاسبي مي        
چـه  ! ايـم؟  آخر اين دين است كه ما درست كرده       ! كند را عبادت مي  

�  بدهيم؟  جوابي مي 
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! بهترين زندگي را كـه دارم     ! بهترين ماشين را كه دارم    ! كه پول دارم  
كـنم،   خوانم، عبادت هم نمـي     پس نماز نمي  ! بهترين كاخ را كه دارم    

اصلاً اين  ! پول دادم خريدم  ! دهم و خدا مجبور است ببخشد      پول مي 
بـه همـين جهـت      ! رآن اسـت؟  اين تلقي، از ق   ! تلقي، از دين است؟   

ابراهيم نه يهودي بود و     : گويد مي! كشد خداوند رويش خط بطلان مي    
 ! بود» مسلم«! پيامبر اسلام نه شيعه بود و نه سني! نه نصراني

 ةشما بياييد در روايت ائمه معصومين نگاه كنيد، اگر جايي كلم          
حضـرت  . شيعه باشد، به معناي پيروِ محض پيـامبر و قـرآن اسـت            

، »يناًينا شَ لَعَوا  كونُ ولا تَ  اًنا زين وا لَ ونُنا كُ تَيا شيعَ «: گويد دق به پيروانش مي   صا
توانـد   پس شيعه مـي   ! زينت ما باشيد نه ننگ و عار ما       ! اي پيروان ما  

آن وقت زينـت امـام      ! شود به اسم كه درست نمي    ! ننگ و عار باشد   
يعنـي  ! م؟توانيم زينت ائمه باشي    چطور ما شيعه مي   ! بودن يعني چه؟  

طوري قرآن را عمل كنيم كه ديگران كه خارج  از ايـن چهـارچوب               
هستند، اما مدعي مسلماني هستند و در مذاهب ديگر اسـلام قـرار    

اطاعت اينها از خدا و رسول      ! دارند، بگويند اسلامِ اينها درست است     
نه اينكه الآن ما را مـتهم كننـد بـه رافضـي بـودن و                ! درست است 

آيا كلام ائمه معصومين ما حـق نبـوده         ! ز دين بودن  دين و خارج ا    بي
يا در گفتنش بايـد  ! يا نبايد گفت؟ ! شود گفت؟  آيا حق را نمي   ! است؟

! پـذيرد  حق چيزي است كه عقل مـي      ! مخصوصاً حالا ! نه! تقيه كرد؟ 
 :گفت ة راديويي مييكي از اهالي علم در يك برنام

خـارج  است و يك شرع     » عقل«ما يك شرع داخل داريم كه       «
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يا يك رسول داخل داريم كه عقل اسـت و          (است  » رسول«داريم كه   
اين دو تا با همديگر موضوع      ).  داريم كه رسول است    جيك عقل خار  

بينيد كه اجراء كردن بعضـي       يك وقت مي  . دهند هدايت را انجام مي   
إِنَّ الَّذِينَ  «شود،   از احكام موجب گسترش فحشاء در جامعه ايماني مي        

عَـذَابٌ أَلِـيمٌ فِـي الـدُّنْيَا         أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّـذِينَ آمَنُـوا لَهُـمْ         يُحِبُّونَ  

در جامعه  ) كار زشت (، كساني كه دوست دارند فحشاء       )19نـور (»وَالْآخِرَة
ايماني توسعه پيدا كند، براي ايشان در دنيا و آخـرت عـذاب الـيم               

ام دقت بيشتري   الآن زماني است كه ما بايد در فهم آيات احك         . است
فهمـي   نماييم، براي اينكه ما با دنيا مواجه هستيم و در صورت كـج            

  1»دهيم قرآن و كلام الهي را مورد سرزنش و نكوهش قرار مي
بايد » قول«گوييم   ما مي «: گفت  عصمت مي  ةهمان شخص دربار  

! معصوم نه به اين معناست كه نتواند گنـاه كنـد          . قولِ معصوم باشد  
او بـه مقـام و      . كنـد  كند، ولي خـودش را حفـظ مـي        تواند گناه    مي

يي رسيده است كه در برابـر كـوچكترين خطـاء و اشـتباهي               درجه
مثل يك پزشك يا داروسازي كه بداند ايـن         . كند خودش را حفظ مي   

امـام در برابـر   ! خـورد  محلول سم است، هر كاري انجام بدهند، نمي   
زند،   به گناه نمي   حتي اگر جانش هم برود، دست     ! طور است  گناه اين 

                                                 
ي جالب است كه اين بحثها به راديو كشيده شده و جامعة روحانيت هـم         خيل ١

يي كه عقول مستقلة دنيا و مردم بپذيرنـد،           متوجه شده است كه بايد به گونه      
 . قرآن معرفي بشود، يعني قرآن ضد عقل نيست
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 1»!اين مهلك است! داند اين سم است چون مي
يي تقيه كنيم و آن را        پس الآن زماني نيست كه در مورد مسأله       

يي گفته شود كه شرع داخـل، يعنـي          نگوييم، بلكه بايد حق به گونه     
اين خيلي مهم است كه بيايند و       . غرض آن را بپذيرد    عقل انسانِ بي  
چـون اصـلاً    !  مـردم بفهمنـد    ةا كنند كه عام   طور معن  عصمت را اين  

اگـر بخـواهيم ديـن يـك       ! دوران آن دينداري خرافي گذشته است     
گير باشد، و انسـانها بـه آن ايمـان بياورنـد، و              مسأله جهاني و همه   

زندگي انسانها را متحول كند، و يك جامعه ايمانيِ درست مبتني بر            
 .آن خرافات پاك كنيمعمل صالح ايجاد نمايد، حتماً بايد دين را از 

خواهيم اين موضوع را عقلاً مطرح كنـيم كـه           خوب حالا ما مي   
شود خداوند رسول بفرستد، و آن رسول را مأمور تبليغ كند،            آيا مي 

الَّذِينَ يُبَلِّغُـونَ رِسَـالَاتِ اللَّـهِ       «،  )67مائـده (»بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْك   «: و به او بگويد   

، و ايـن پيـامبران در ايـن راه    )39احزاب(»أَحَداً إِلَّا اللَّهَ خْشَوْنَوَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَ
و ايـن پيـامبر در ايـن راه         ! فقط از خدا بترسند و نه از كس ديگري        

ها را بپذيرد، و چه همـه انسـان در ركـاب او              تمام خطرات و سختي   
شوند كه اين دين جاري گردد و مردم ايمان بياورنـد كـه              شهيد مي 

خيلـي  : يي را هم بفرستد و بگويـد       عد خداوند يك عده   عمل كنند، ب  
با اينكه ايـن پيـامبر هـم خيلـي زحمـت            ! من منصرف شدم  ! خوب

توانند عمل كنند، شما شـهيد       بينيم كه مردم نمي    كشيد، ولي ما مي   
                                                 

 مردم به آن ةخيلي مهم است كه اين مباحث در راديوي ما مطرح شود و عام 1
 !گوش بدهند
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وسيله مـا آنهـا را       بشويد، تا اين مردم براي شما گريه كنند و بدين         
 ! آيا اين تناقض ندارد؟!!! ببخشيم

، پس موضوع، تبعيت    )68عمران آل(»نَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوه     إِ«
وَهَــذَا  «كساني كه از ابراهيم تبعيت كردنـد،        ! و پيروي كردن است   

وَالَّـذِينَ  «،  1 تبعيـت كردنـد    - پيامبر اسـلام     -، و از اين پيامبر      »النَّبِيُّ

وَاللّـهُ  «اند، تبعيت كردند،     يمان آورده ، و بعد هم از كساني كه ا       »آمَنُواْ

ولايت بين انسـان و خـدا       . منان است ؤ، و خدا دوست م    »وَلِيُّ الْمُؤْمِنِين 
بلكه بـه ايمـان     ! گيرد به زبان شكل نمي   ! گيرد طور شكل نمي   همين

 عمليِ انسان است كه بر      ةايمان هم يك مرحله و دور     ! گيرد شكل مي 
 ! دهد انجام مياساس صفات جمالي كه كسب كرده 

 وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ«: عمران  آل146ة و اما آي

در اين . »وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ
چـه  .  پايداري در ايـن راه اسـت       آيه هم موضوع تبعيت و اطاعت و      

، خداپرستان، كساني   »رِبِّيُّون«بسيار پيامبراني بودند كه در كنار آنها        
 ةدهنـد  اند، يعني خدا را پرورش     كه خدا را پروردگار خودشان گرفته     

اند، و او     زندگي و تربيت و اخلاق خودشان گرفته       ةفكر و عقل و برنام    
بسيار در كنار آن پيامبر     » رِبِّيُّون«اند، اين    را به اين سمت اتخاذ كرده     

!  بشري اصلاح را بپـذيرد     ةمبارزه كردند، براي چه؟ براي اينكه جامع      
از ! ايمان به خدا بيـاورد    ! ايمان به معاد بياورد   ! عمل صالح را بپذيرد   

                                                 
وسـيله تمـام تـاريخ       پيوندد و بدين   نيد قرآن اين دو پيامبر را به هم مي        ببي ١

 .كند انبياء، از ابتداء تا انتهاء را يكي مي
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فَمَـا  «! از نفاق دست بـردارد    ! پرستي و كفر دست بردارد     شرك و بت  

ر اين راه اصلاً آنچه كه به آنها از مصيبتها و بلاءها ، د»لِمَا أَصَابَهُمْ وَهَنُواْ
خوب اين چيزي است كه     ! اصابت كرده، ايشان را سست نكرده است      

كـم افـول     در مسلمانهاي بعد از زمان پيامبر، رو به كاهش نهاد و كم           
و وقتي  . كرد، يعني مردم در دفاع از دين و اعتقادشان سست شدند          

! المؤمنين صلوات االله عليه غالب شد     كه سست شدند، معاويه بر امير     
و اگر اين سستي در مـردم پـيش         ! علي غالب شد   بن يزيد بر حسين  

كردنـد، اگـر مـردم در جنـگ          آمد، اگر مردم كوفه سستي نمي      نمي
اگـر انسـان    ! آمـد  كردند، اين اتفاقها پيش نمـي      صفين سستي نمي  

ا جزء خواهد كه خودش را بگذارد در ترازوي الهي و بسنجد كه آي مي
هست يا نه؟ ببيند چقدر در دفاع از ديـن خـدا پايـداري و               » رِبِّيُّون«

 . دهد كند و سستي به خود راه نمي استواري مي
وَمَـا  «! في سبيل الطـاغوت   گويد   نمي. »فِي سَبِيلِ اللّه  «در چه راهي؟    

مقام بسيار عالي   ! اين خيلي مهم است   ! ، اظهار ناتواني نكردند   »ضَعُفُواْ
ست كه انسان كوشش كند به آنجا برسد كه اظهار ناتواني           و بلندي ا  

احساس ناتواني داراي تبعات سوء است، و چـه همـه يـاس و              ! نكند
به عنوان مثال، اهل كوفه     ! آورد نااميدي در نسلهاي بعد به وجود مي      
هايشان تسليم قدرتهاي بعـدي      اظهار ناتواني كردند، در نتيجه بچه     

اميه بـر ايشـان حكومـت كـرد،           بني !شدند و هيچ مقاومتي نكردند    
عباس حكومت كرد، و اصلاً دوران حكومتهاي جور و ظلم پـيش             بني
در طول تاريخ ادامه    ! نه! شود فكر نكنيد كه به يك جا ختم مي       ! آمد
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! شـود  چون نسل به نسل ايـن فرهنـگ منتقـل مـي           ! كند پيدا مي 
 ! توانيم كاري انجام دهيم ما حالا نمي! نه: گويند مي

دانيـد   مـي ! گيـر نكردنـد    ، و خودشـان را زمـين      »ا اسْتَكَانُواْ وَمَ«
يعني خودشـان   ! چيست؟ اينكه بگويند حالا وقتش نيست     » اسْتَكَان«

! شـود؟  نشينند كه ببينند حـالا چـه مـي         مي! كنند گير مي  را زمين 
براي اينكـه بفهمـيم     ! ببينيد اساسيات مكاتب انبياء اين آيات است      

نداري و اسلام معاويه و دينـداري و اسـلام          اصلاً چه تفاوتي بين دي    
علي هرگز در هـيچ     ! علي هست، بايد به اين آيات خوب دقت كنيم        

اين ! هميشه مدافع حق بود   ! شرايطي حقيقت را فداء مصلحت نكرد     
: گويد پيامبر مي ! خيلي مهم است كه پيامبر از يك كسي تعريف كند         

ت، هر جـا كـه علـي        ، حق با علي اس    1»الحق مع علي حيث ما دار يدور      «
خوب چرا اين   ! حق با اوست  ! چرخد بگردد و بچرخد، حق دور او مي      

 اصحاب كـه شـنيده   ةهم! سخنِ پيامبر بعد از او زمين گذاشته شد؟  
به جهت اينكه   ! گير شدن  به سبب اظهار ناتواني و اظهار زمين      ! بودند

                                                 
است و اينقدر كه اين روايت در كتب اهل سنت هست، در كتـب            خبر متواتر  ١

پرسيم، مگر اين روايت در كتابهاي شما        حالا ما از اهل سنت مي     . شيعه نيست 
البته ممكن اسـت    ! كنيد؟ ابيطالب را انكار مي    بن  حقانيت علي  نيست، پس چرا  

شويم  اشكال در خود ما باشد كه به عنوان طرفداران علي با رفتارمان مانع مي             
اغلب اهل سنت، جبري هستند، يعني معتقد بـه جبـر     ! كه آنها نزديك بشوند   

، خدا  گويند كه اين كسي كه گمراه است       آنها مي ! هستند و ما اختياري هستيم    
هم كه هدايت شده، خدا خواسته است و دسـت   آن! طور باشد خواسته كه اين 

  !اند آنها هم به اين شكل عمل به قرآن را زمين گذاشته! ما نيست
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حـالا  ! گير كند و بگويد حالا وقـتش نيسـت         انسان خودش را زمين   
 زهـراء بـا     ةشما مذاكرات فاطم  ! نيست كه از علي دفاع كنيم     وقتش  

پيش هر يك از آنها كـه       ! اصحاب پيامبر را بعد از فوت پيامبر ببينيد       
! من يـك خـواهش دارم     : گفت مي! حالا وقتش نيست  : رفت، گفتند 

! يك بار ديگر در سقيفه جمع بشويد كـه مـن و علـي هـم باشـيم                 
 اينها هم از اصحاب هسـتند،       بالاخره! حالا وقتش نيست  : گفتند مي

ولي ! خواهيم ما حكومت نمي  ! آري! خواهيد شما هم كه حكومت نمي    
اگـر اظهـار    ! را ببينيـد  » وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْـتَكَانُواْ    «آثار  ! »الحق مع علي  «

گير نكرده بودنـد و نگفتـه        ناتواني نكرده بودند و خودشان را زمين      
ن يك آيه عمـل كـرده بودنـد،    اگر به همي! بودند حالا وقتش نيست  
براي مـا هـم     ! خوب اين آيه هميشه هست    ! وضع اسلام چطور بود؟   

 !قرآن هميشه هست! است
، خداوند شكيبايان و آنهايي را كـه در راه          »وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين  «

كننـد را دوسـت      كنند و بر سر حق ايستادگي مـي        حق پايداري مي  
ران را دوست دارم، اما اگر تو را هـم          من صاب : گويد  خداوند مي  1.دارد

دنبـال رشـوه دادن و گـرفتن و ربـا           ! كه رفتي دنبال كار و زندگيت     
تو را  ! دنبال قطع رحم، به جاي صلِه رحم      ! دنبال تهمت زدن  ! خوردن

هم كه رفتي دنبال اينها دوست داشته باشم، پس چه تفاوتي اسـت             
ودش بيايد، تو هم    او با عمل خ   ! بين شما كه هر دو بياييد در بهشت؟       

                                                 
 .خواهيم در مسأله شفاعت به آنها استناد كنيم  اين آيات يادتان باشد كه مي١
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! كند ، شفاعت مرا مي   1بگويي كه اين معصوم، مثلاً اباعبداالله الحسين      
طور باشد كه تناقض     اگر اين ! آن وقت آيا خدا هر دو را دوست دارد؟        

 !چه كسي بايد توي بهشت برود؟! كدامش حق است؟! است
 ـ )257بقـره (»اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ   «: گويـد  قرآن مي  د دوسـت   ، خداون

تمام ! دهد ايمان بدون عمل معنا نمي    ! كساني است كه ايمان آوردند    
اند كه ايمان اقرار بـه لسـان اسـت و            حكماء، فقهاء و مفسرين گفته    

گويـد،   زباني كه مي! يعني با دست و پا و چشم و زبان  ! عمل به اركان  
 ! ايمان بدون عمل نداريم! بايد عملش هم دنبالش باشد

وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَـا وَثَبِّـتْ    وْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاوَمَا كَانَ قَ«

در كنـار  » رِبِّيُّـون «ببينيد . )147عمران آل(»الْكَافِرِين أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
تبليـغ  در  ! اند در مبارزه سستي نكرده   ! اند انبياء دست به مبارزه زده    

در مقابله با شـرك و كفـر و ظلـم           ! اند دين خدا اظهار ناتواني نكرده    
حـالا  ! انـد  پايداري و شكيبايي كرده   ! اند گير نكرده  خودشان را زمين  

تفاوتشان را با ما    ! كنند طور دعاء مي   ايستند، اين  در برابر خدا كه مي    
 ا كَانَ قَوْلَهُمْ  وَمَ«: كننـد  بعد از انجام اين كارها اينگونه دعاء مي       ! ببينيد

، »ربَّنَا اغْفِـرْ لَنَـا ذُنُوبَنَـا      «گويند جز آنكه كه،      ، سخني نمي  »إِلاَّ أَن قَالُواْ  
! را بيـامرز  » إثـم «گويـد    نمي! پروردگارا گناهان تأخيري ما را بيامرز     

آن كاري است كه مثلاً بايد ديروز       » ذنب«. را بيامرز » ذنب«گويد   مي
 . انجام دادم، يعني با تأخير انجام دادمكردم، اما امروز آن را  مي

روي كـرديم، مـا را       ، و اگر در كارمـان زيـاده       »وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا  «
                                                 

 !كنيم  گذاري ميما شيعيان بيشتر روي شفاعت اباعبداالله الحسين سرمايه ١
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مـا بـا    ! چقدر تفاوت بين دعاء ما با دعاء ايشان وجـود دارد          ! بيامرز
خواندن يك دعاء، با شركت در يك شب احياء، با رفتن يـك حـج،               

اند و اينقـدر در      بعد آنها رفته  ! اهيمخو هفتاد هزار ثواب شهيد را مي     
ربَّنَا اغْفِرْ  «: گويند ترسند و مي   اند، حالا تازه مي    راه خدا زحمت كشيده   

حق هـم  ! دانند هنوز خودشان را پايين مي! »وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا لَنَا ذُنُوبَنَا
تواند به آن درجـه از كمـال برسـد كـه             مگر انسان مي  ! همين است 
 !كامل هستم» ة االلهخليف«ود كه من الآن مدعي بش

هنـوز فكـر    ! ، و گامهـاي مـا را اسـتوار بگـردان          »وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا «
كنند كه ممكن است گامهايشان و پاهايشان بلغـزد و بـار را بـه                مي

، و ما را بر مردم »الْكَافِرِين وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ«! سرمنزل مقصود نرسانند
اين غلبه، غلبه جسمي نيست كه ما بـا شمشـير           ! دانكافر پيروز گر  

! اين نصرت، نصرت معنوي اسـت     ! برويم و يك كشور كفر را بگيريم      
يعني ما بتوانيم فرهنگ، انديشه و كتاب هدايت و راهنمايي تو را كه             
پروردگار ما و خالق گيتي هستي، بر فرهنگ كفـر غالـب و پيـروز               

 ـ   نه اينكه م  ! شود نصرت  اين مي ! نماييم  يـك كـافر را      ةن بتـوانم يق
! بگيرم و او را چهار تا سيلي بزنم، يا شمشير را در شكمش فرو كنم              

پيامبر به اميرالمؤمنين، در هنگام حركت به سـوي يمـن، بـراي             ! نه
مقابله با آن پيامبران دروغين كه در آنجا ظهور كرده بودند، سفارش            

تـو هـدايت   در اين سفر اگر يك نفر هم به دسـت    ! اي علي : كند مي
يعني اگـر   ! تابد شود، بهتر است از تمام آنچه كه خورشيد به آن مي          

 زمين را هم براي من فتح كني، و فرمان و حكمش را به              ةتو تمام كر  
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! خـورد   باشم، بـه درد نمـي      ة زمين من بدهي، كه من حاكم تمام كر      
 ! شود نصرت الهي اين مي! هدايت يك نفر بهتر است

، )148عمران آل(»آتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا   ـفَ«: دهد آن وقت خدا جواب مي    
، و  »وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَة  «دهـد،    خداوند پاداش و اجر دنيوي به آنها مي       

وَاللّهُ يُحِـبُّ   «! خوبي پاداش آخرت، يعني بهترينِ پاداشهايِ آخرت را       

كيسـت؟  » محسـن «. ، و خدا نيكوكـاران را دوسـت دارد        »الْمُحْسِنِين
 . »وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين«، »وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين«! سن همان صابر استمح

، )83بقـره (»وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا «: گويد مثلاً قرآن مي  ! احسان چيست؟ 
واقعـاً  ! آيا احسان به پدر و مادر اين است كه  ما به آنها پول بدهيم؟              

ايد خيلي به نظـم قـرآن دقـت         ما ب ! احسان به پدر و مادر چيست؟     
وَاللّـهُ يُحِـبُّ    «،  »وَاللّهُ يُحِـبُّ الصَّـابِرِين    «: گويد ببينيد قرآن مي  ! كنيم

احسان به پدر و مادر از      ! ، يعني احسان با صبر همراه است      »الْمُحْسِنِين
شود كه نگهداري آنها و رفت و آمد با آنها نياز بـه              آنجايي شروع مي  

موقع احسـان بـه آنهـا       ! از به پايداري دارد   ني! صبر و استقامت دارد   
زماني است كه آنها نيـاز بـه نگهـداري دارنـد، زمـاني اسـت كـه                  

! كننـد  توانند خودشان را نگه دارنـد، لباسشـان را كثيـف مـي             نمي
گفتـه شـود،    » اُف«اگـر   ! گفته شود » اُف«آنجاست كه نبايد به آنها      

يـي   چ فايـده  ديگر اعمالش هـي   ! شود مي» حبط«تمام اعمال انسان    
ارزش اسـت و در نـزد او مؤاخـذه           ندارد و در پيشگاه پروردگار بـي      

! نـه : بگويـد ! انسان بايد با روي گشاده با آنها برخورد كند        ! شود مي
تميـز  ! كنـيم  درست مـي  ! ما در خدمتِ شما هستيم    ! اشكالي ندارد 
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گويـد   خـدا ايـن را مـي      ! شود صبر  اين مي ! نگران نباشيد ! كنيم مي
آنهـا  !  و مادر تا وقتي جوانند كه درخدمت اولاد هستند         پدر! احسان

از كجـا شـروع     » وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَـانا   «پس  ! كنند به اولاد احسان مي   
 ـ    ! شود؟ مي ! هماهنـگ باشـد  » وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّـابِرِين   «ة  از آنجا كه با آي

ي بناءبراين از آنجا آغاز مي شود كه نياز به صبر و پايداري و بردبـار              
و الّا بچه جلوِ پدر و مادرش جيغ و داد كند كه من فلان چيز را         ! باشد
گريه هـم   ! خواهم خواهم، آن يكي را مي     اين مداد را نمي   ! خواهم مي
يا ! عدم احسان به پدر و مادر هم نيست       ! اينها طوري نيست  ! كند مي

 !نـه : گويد فرزند مي ! برو فلان چيز را بخر    : گويند مثلاً پدر و مادر مي    
اينجاها نيازي به احسان    ! خرند روند مي  خوب خودشان مي  ! روم نمي

 ! شود كه نياز به صبر باشد احسان از آنجا شروع مي! نيست
 ةخواهم قضي  مي: كنيم عمران نگاه مي    آل 32 تا   30حالا به آيات    

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ      «. تبعيت و پيروي كاملاً برايتان روشن شـود       

روزي است كه هر كس هـر       ! ، قيامت چه روزي است؟    »نْ خَيْرٍ مُّحْضَرا  مِ
ايمان ! كند كاري كه كرده و خودش هم يادش رفته، آنجا پيدايش مي          

اگـر آدم   ! شـود؟  مگـر مـي   ! آوردن به اين آيات خيلي سخت است      
شـود، و چطـور      فكرش را بكند كه اين اعمال چطور آنجا ظاهر مـي          

هاي آنها را  تواند در دنيا نمونه   ، آن وقت مي   بيند انسان اعمالش را مي   
 60انسـان يـك وقـت       ! طوراست در همين دنيا هم همين    ! پيدا كند 

كند و در يك نقطـه و يـك لحظـه، مجمـوع               سال عمر مي   70سال،  
! كنـد  آن را پيدا مـي    ة  هم! بيند عملكرد خودش را در يك حادثه مي      
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 مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَـا        وَمَا عَمِلَتْ «هر نيكي كه كرده آنجا حاضر است،        

يابد و   ، و همين طور هر بدي را كه كرده آنجا حاضر مي           »وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيدا  
يي كه اعمـال او را دارد         اي كاش بين او و آن صحنه       دوست دارد كه  

! »أَمَداً بَعِيـدا  «!  زماني و مكاني طولاني بـود      ةدهد، يك فاصل   نشان مي 
! كنـد  آنجا انسان اين آرزو را مي     ! آري! ديگر به هم نرسند   آنقدر كه   

، و به اين جهت است كه خدا شـما را از خـودش      »وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَه  «
پـس خـدا دارد هشـدار       ! يعني نظام عالم اين است    ! دارد برحذر مي 

.  است ؤوف، و خداوند نسبت به بندگان ر      »وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَاد  «! دهد مي
فرستد تا بنـدگان     به سبب همين رأفت و رحمت است كه رسول مي         

 . را هدايت كند و آنها را از عذاب محتوم برهاند
، يعني هشدار دادن و انـذار دادن در قـرآن           »تحذير«اصلاً چرا   

 1!نظـام عـالم مثـل يـك سيسـتم اسـت           : يك مثال عيني  ! هست؟
ة برداريد، بقي هر جزئي از اين سيستم را كه        . كند طور عمل مي   همان
سيستم متأثر از عواملي است     . شود افتد يا خراب مي     از كار مي   اجزاء

يعني مثلاً اگر موتور ماشين بسوزد، متـأثر        . كند كه درون آن كار مي    
از اين است كه روغن يا آب آن كم شده باشد، يعني متأثر از همـان                

سيسـتم بـراي اينكـه      . كنند عواملي است كه درونش دارند كار مي      
سالم كار كند نياز به علائم انذار دهنده و هشدار دهنده دارد، يعني             

گذارند كه اگر روغـن تمـام شـود،          داخل داشبورد ماشين چراغ مي    
گذاريد كه اگر حرارت بالا رفت،       آمپر مي ! روشن شود و هشدار بدهد    

                                                 
 .امروز نظام عالم براي ما خيلي خوب قابل درك است ١
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مـثلاً بـراي آبگـرمكن شـير اطمينـان          ! اين انذار است  ! نشان بدهد 
! اين هم نوعي انذار است    . ب جوش آمد، سر برود    گذارند كه اگر آ    مي

! پس انذار وقتي است كه درون سيستم در حال خراب شدن اسـت            
يي كه به آن دادند كار نكند، هشـدار          سيستم، وقتي بر اساس برنامه    

دهنـد،   به همين جهت انبياء الهي، ضمن اينكه بشارت مـي         ! دهد مي
يسـتم حتمـاً بـه    س! يعني نظام، سيسـتم اسـت  ! دهند انذار هم مي 

اگـر نداشـته باشـد،      ! علامت هشدار دهنده و انذار دهنده نياز دارد       
شما با هر سيسـتمي كـه بخواهيـد كـار           ! رود كسي به سراغش نمي   

: گويد مي! پرسيد خوب اگر خراب شد، چطور متوجه شوم؟        كنيد، مي 
آنجا را نگـاه    ! اينجا را نگاه كن   ! سيستم اينهاست ة  علائم انذار دهند  

آنجـا چـراغ سـبز روشـن        ! شـود  نجا چراغ قرمز روشن مـي     اي! كن
پس اين انذار و هشدار ضروريِ يك سيستم است تا بتواند           ! شود مي

پس كلام خدا هم چون بيان نظام عالم اسـت و نـوع             ! خوب كار كند  
» تحذير«سازد، در عين حالي كه       برخورد انسان يا آن را مشخص مي      

، »وَاللّـهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَـاد    «: گويد مي - » نَفْسَه وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ  «-آورد   را مي 
از ! او مهربان اسـت   ! خداوند نسبت به بندگان رأفت و مهرباني دارد       

اين جهت براي سيستمش علامت تحذير و هشدار و انـذار دهنـده             
موتـور  ! گذاشت آبگرمكن منفجر شود    اگر رئوف نبود، مي   ! گذارد مي

باني است كه اين كار را كرده و علائم         از سر رأفت و مهر    ! آري! بسوزد
! خواهيد دقت كنيد يا نكنيـد      حالا مي ! هشدار دهنده گذاشته است   

سـازد دقـت     اگر به چراغ هشدار اتومبيل كه دارد شما را متوجه مي          
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! بينيد كه موتـورش سـوخته      مي! ايستد تر مي  نكنيد، كمي آن طرف   
 حـالا انسـان     !خورد بعضي از قطعاتش ذوب شده و ديگر به درد نمي         

فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَـاء      «! خواهد دقت نكند   خواهد دقت كند، مي    مي

 ! )29كهف(»فَلْيَكْفُرْ
لَكُمْ ذُنُـوبَكُمْ وَاللّـهُ    قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ«

 ـ    )31عمـران  آل(»غَفُورٌ رَّحِيم  اگـر شـما خـدا را دوسـت         ! امبر، بگـو اي پي
، يعني از قديم مدعي بوديد كه ما خدا را          »كُنتُمْ تُحِبُّون «ايد،   داشته مي

دوست داريم، پس از من پيروي كنيد، آن وقـت خـدا هـم شـما را                 
يـي رحـيم     آمرزد، و خدا آمرزنـده     شما را مي  » ذنوب«دوست دارد و    

از خـدا و    ! ، بگـو اي پيـامبر     )32مـران ع آل(»قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُول   «. است
، و اگـر پشـت      »فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِين      «! رسول اطاعت كنيد  

 ! كردند، خدا كافران را دوست ندارد
گير كردن،عدم   پيروي، تبعيت، پايداري، عدم ضعف، عدم زمين      

رساند كـه    ي مي احساس ناتواني، اينها همه مجموعاً انسان را به جاي        
كـرده  » االله  كلمة«هايي كه در راه احقاق حق و اعلاء          به جهت پايداري  
انـد،   ، يعني كساني كه خدايي و الهي شـده        »رِبِّيُّون«بتواند، به مرحله    

 جايي برسـد كـه      ةيي گام بنهد و به آستان      نزديك بشود، و به مرحله    
مهـم و   اين مسـأله خيلـي      ! من شما را دوست دارم    : خداوند بگويد 
يي برسند كه بـه يكـديگر        اگر در دنيا دو نفر به نقطه      ! اساسي است 

من شما را دوست دارم، ببينيد چـه الفـت و پيونـدي بـين       : بگويند
حتي همين كه در لفظ به جايي برسـند         ! آيد دلهاي آنها به وجود مي    
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پس اين خيلي مهم ! كه جرأت بكنند اين را بگويند، خيلي مهم است
من تو : ودش را به جايي برساند كه خدا به او بگويداست كه انسان خ
 ! را دوست دارم

شاءاالله همه از خدا بخواهيم كه حتماً اين توفيق را نصيب ما             ان
كند كه بتوانيم با احراز آن صفاتي كه در آيات بود، به درجه و مقامي     
خودمان را برسانيم كه مورد محبت و دوسـت داشـتن خـدا قـرار                

 . بگيريم
بررسي آيات بحث امروز هم اين شد كـه انسـان بـدون             نتيجه  

عمل صالح و ايمان تعريف شده در كلام الهي، با توسل به ايـن و آن                
بحث چند جلسه ديگر ادامه     . تواند به بهشت موعود داخل شود      نمي

 .دارد تا موضوع كاملاً روشن شود
  

  االله و بركاته                                         و السلام عليكم و رحمة

  
 
 
 


